
و حقوق و زمستان-دوم شماره، سال نهم معارف اسلامي  121-191صص، 1387پائيز
#()*(�  +�� ,� -.�/
 �0& 1$� #23� -�

 /��.�-�� '4�" 

 نسب طفل متولد از رحم جايگزين

 14/08/1387:تاريخ دريافت*محمد روشن

 07/11/1387:پذيرشتاريخ **عاصف حمدالهي

 چكيده

مي نسب از اعتبارات نفس كه الامري است كه داراي منشاء اعتبار واقعي باشد

مي) نسب(اين امر اعتباري ، به پـدر آنجا كه انتساب طفلاز. شود از اين منشاء اعتبار

و مرد صاحب اسـپرمااوة مبتني بر خلقت كودك از نطف پـدر طفـل محسـوب، ست

در. شود بنابراين تعيين نسب پدري بر خلاف نسب مـادري دشـوار نيسـت مي ولـي

و هـم از نظـر خصوص نسب مادري نظر به ايـن  كـه مـادر هـم از نظـر بيولوژيـك

دو امـر كـه كـدام يـك از ايـن در اين، فيزيولوژيك با فرزند خود رابطة طبيعي دارد

براين اسـاس. متعددي ارائه شده استهاي نظريه، تواند منشاء اعتبار باشد واقعي مي

در اين نوشتار با توجه به تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جايگزين به بررسي 
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 مقدمه

 مسـأله. حكمـي اسـتهام براي هر فعلي از افعال انساندر شرع مقدس اسلا

و انتساب طفل متولد از رحم جايگزين از افعالي است كـه استفاده از رحم جايگزين

و وضـعي آن مشـخص گـردد  . از اين قاعده مستثني نيست؛ لذا بايد حكـم تكليفـي

نـاظر بـر وضـعيت نسـب كودكـان متولـد از رحـمةبحث مطرح شده در اين مقالـ

ن، جايگزين است و فقط به تبيـينميلذا ما وارد حكم تكليفي جواز يا حرمت شويم

و مـادري كـه  حكم وضعي طفل متولد از رحم جايگزين در رابطه بـا نسـب پـدري

و بررسي و اساس بحث ، باشـد ها درباره ساير احكام وضعي طفل مزبـور مـي محور

كه بررسي آن در بحث انتساب طفـل متولـد از رحـم جـايگزيناي نكته. پردازيم مي

باشـد؛ چـرا كـه بـا تبيـين بحث ماهيت نسب مـي،يدنما قبل از هر چيزي متقدم مي

در ماهيت نسب است كه امكان تصميم و روشن در مـورد رابطـة نسـب گيري دقيق

.آيد پديدة مادر جانشين بوجود مي

ترتيب در اين نوشتار مطالب خود را در دو مبحث جداگانـه خـواهيمه اينب

مي. آورد و مبحث دوم به رابطة نسب پردازيم در مبحث اول به بررسي ماهيت نسب

.در حالت استفاده از رحم جايگزين مربوط است

 ماهيت نسب.1

و پـدر(طبيعي بين دو انسانةعنوان نسب از مفاهيمي است كه به رابط  فرزند

مي) مادرو و در روايات داراي احكام مربوط ، بـا وجـود ايـن. استاي گستردهشود

چنان كه در باب اول از كتاب هشتم قـانونهم، تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است

. شـود تعريفـي از نسـب ديـده نمـي، كه به احكام نسب اختصاص دارد، مدني ايران

لازم اسـت بـه مفهـوم، منظور دستيابي به تعريف جامعي از ماهيت نسـب بنابراين به

و و عرفي و چنينهم لغوي دانـان حقـوق تعاريفي را كه در اين زمينه از سوي فقهـا

سپس چگونگي انتسـاب طفـل را بـه والـدين را در نسـب، ارائه شده است پرداخته
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و مادري به طور جداگانه پي و در پايانمي پدري  در گفتـار ديگـري شـرايط گيريم

.اسلام را براي پذيرش اين مفهوم بيان كنيمگذار قانون

 مفهوم نسب.1.1

و به معني قرابت و رابطنسب از نظر لغت مصدر هـا بـين دوسـتيةو علاقه

. گويندو در زبان فارسي آن را نژاد مي1است

كه باب اول از كتاب هشتم قـانون مـدني ايـران بـه احكـام مربـوط بـه نسـب با آن

اند علماء حقوق سعي نموده. اختصاص يافته است ولي تعريفي از نسب نكرده است

بـه منظـور شناسـايي ماهيـت.درا با تعريف نسب جبران كنن ـگذار قانون كه سكوت

و، حقوقي نسب لازم است برخي از تعـاريفي را كـه درايـن زمينـه از سـوي فقهـاء

مي، ارائه شده استدانان حقوق . كنيم بررسي

:اند بعضي از فقهاء نسب را چنين تعريف نموده

و هو الاتصال بالولادة بانتهاء احد هما الي الآخر او بانتهائهما«.1 النسب

)238ص،29ج،.م1981، نجفي(»ثالثالي 

تحـدث مـن تولـد احـدهما مـن، المراد بالنسب علاقه بين شخصين«.2

)401ص،تابي، انصاري(»الآخر او تولدهما من ثالث

، رسد اين است كه اتصـال ولادت در حقيقـت ايرادي كه در تعاريف فوق به نظر مي

كـه از اتصـال ولادت منشأ اعتبار رابطة نسبي است ولي حقيقت نسب امـري اسـت

و منشـأ اعتبـار خلـط شـده انتزاع مي شود؛ لـذا در ايـن تعريـف بـين امـر اعتبـاري

)190ص، 1380، علوي قزويني.(است

:اند در رابطه با حقيقت نسب چنين بيان داشتهدانان حقوقبعضي از

و امـري اسـت كـه بـه«.1 و خويشاوندي است نسب به معني قرابت

مي واسطه انعقاد نطفه از و مرد به وجود از ايـن امـر. آيد نزديكي زن
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و ديگري مادرةرابط و آن دو نفر كه يكي پدر طبيعي خوني بين طفل

)151ص،5ج، 1343، امامي(»گردد باشد موجود مي

از«.2 نسب عبارت است از رابطة خويشاوندي بين دو نفر كـه يكـي

 ـ ن معنـي نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالث باشند كـه بـه اي

و خـوني بـين» قرابت نسبي«مترادف با است كه يـك رابطـة طبيعـي

و امامي(»خويشاوندان نسبي خط مستقيم يا خط اطراف است ، صفائي

)39ص،2ج، 1374

رسد اين است كه هيچ يك از تعـاريف ايرادي كه در تعاريف فوق به نظر مي

و ماهيت نسب را تبيين نكرده، فوق دل حقيقت يل بـه وسـيله ولادت يـا اند كه به چه

مي، رابطة طبيعي گردد؟ ملاك رابطة آن دو چيست؟ آيا فرزند به مادر يا پدر منتسب

و قراردادي است تا در هـر زمـان، اين امر خواسـت گـذار قـانون يك رابطه اعتباري

و تصويب نمايد يا  و ارتبـاطكه اينبتواند اعتبار ديگري را وضع اين امر يك رابطـه

و چه اثباتاً و گريزي از آن نيست چه نفيا و واقعي است صـورت؟ كه در اينتكويني

. توانند به خاطر برخي مصالح يك سري آثار را نديده انگارند قانونگذاران فقط مي

و روايـيكه اينبا توجه به از، در هيچ يك از متـون قرآنـي مفهـوم خاصـي

نشده است شايد بتوان گفت كه مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عـرف نسب ارائه 

ب و همان معنايي كه عرف از نسب ميه پيروي نموده دهد را شناسـايي نمـوده دست

، است؛ زيرا اگر مقنن اصطلاح ديگري غير از معنـاي عرفـي نسـب در نظـر داشـت 

نم منطق تقنين اقتضا مي ايد تا تـأخير بيـان از نمود كه معني مورد نظر خويش را بيان

و به اصلاح اصولي در مورد عنوان حقيقت شرعيه يا قانوني، زمان احتياج لازم نيايد

. وجود ندارد
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در بر اين مطلب فقيهان اسلامي تصريح مي نسـب از سـوي مسـأله كنند كـه

و و همان مفهـوم متمركـز عرفـي، اسلامگذار قانون شارع تأسيس جديد ايجاد نشده

مي، در اين باره. استشده تأييد :كنيم به تعابير برخي از فقها اشاره

و بـراي نسـب« و معيار ترتب احكـام شـرعي اسـت نسب عرفي ملاك

و اصل هـم عـدم نقـل مفهـوم نسـب اصلاً حقيقت شرعي وجود ندارد

 221صـص،16ج،.ق1405، نراقـي(»عرفي به مفهـوم شـرعي آن اسـت 

)222و

مي« نفي احكام نسب از ولد(صحيح بودداشت اگر نسب حقيقت شرعي

بلكه بـه عكـس، لكن وجود حقيقت شرعي براي نسب ثابت نشده،)زنا

مثـل سـاير عنـاوين بـر همـان، بنابراين نسـب. عدم آن ثابت شده است

و برداشت عرفي مترتب مي )221ص،21ج،تابي، روحاني(»شود مفهوم

ازگذار قانونكهجاآن لذا از ، عرف تبعيت كرده اسـت در تبيين ماهيت نسب

سپس به تصرفاتي كه شارع در اين، لازم است ابتدائاً معناي عرفي نسب معلوم گردد

: بپردازيم، معناي عرفي به عمل آورده است

زن، بنابر عرف و تخمك منشـأ اعتبـار رابطـة، تكون يك انسان از اسپرم مرد

ا، نسبي است؛ به عبارت ديگر ،ز والـدين خـويش عرف پس از پيدايش طبيعي طفل

و والدين او برقرار مي و قراردادي بين طفل آن يك امر اعتباري را نسـب نمايـد كـه

و بر اين رابط مي ميةنامد . كند اعتباري نيز آثاري را مترتب

گونـه وجـود حقيقـي مقصود از اعتباري بودن نسب اين نيست كه نسب هيچ

و وجود يا عدم آن  از،ر كننـدگان اسـت در اختيـار اعتبـا صـرفاً ندارد بلكـه نسـب

و،تر به عبارت روشن، اعتباريات نفس الامري است در مقابـل ايـن گـذار قانون عقلا

قرآن كـريم نيـز بـه ايـن امـر. ستندهناگزير از اعتبار رابطة نسبي،)تولد(منشأ اعتبار
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و صهرا«: كند اشاره مي و اوسـت كسـي(»...و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

و او را و داماد قرارداد» داراي خويشاوندي«كه از آب بشري آفريد 2.)...نسبي

شود كـه همـان استفاده مي»خلق من الماء بشرا«در اين آيه از تفريع جعل بر

از، بشر خلق شده از آب و حالت تغييـر يافتـه و نسب وي اعتبار داراي نسب است

و از غير آن نشأت نمي» نطفه«آب  به،گيرد است نسب، لحاظ منشأ خلقت بشر بلكه

و تفريع مي رو) 322ص، 1380، رضانيا معلم.(شود اعتبار و قرارداد، ازاين هاي اعتبار

و بي زيـر ايـن معنـا بـهةكـه در آيـ چنان، اثر است غير واقعي دربارة آن غير مشروع

:صراحت بيان شده است

»... ناَءكُمَأب اءكُميعلَ أَدعج واللَّـه يقُـولُ الْحـقَّ وهـو وما كُماهْلُكُم بِأَفوَقو كُمذَل

تعَلمَوا آباءهم فَـإِخوْانُكُم فـي...يهدي السبِيلَ فَإنِ لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه هِمائبĤل موهعاد

علَيكُم جناَح فيما أَ سلَيو يكُمالومينِ والد كَـانَ اللَّـهو كُمقلُوُب تدمَتع ما خطَْأتُْم بِه ولَكن

يمحا راين گفتـار. شما قرار نداده است) واقعي(را پسرانو پسرخواندگانتان(3»اغَفوُر

مي، شما به زبان شما است و اوسـت كـه بـه راه راسـت ولي خدا حقيقت را گويـد

، شناسـيدو اگـر پدرانشـان را نمـي ... پدرانشان بخوانيدآنان را به نام. كند هدايت مي

و در و موالي شمايند اشـتباهاً مرتكـب آن شـديد بـر شـماچهآن پس برادران ديني

در، گناهي نيست )...»هستيدمسئول«دلهايتان عمد داشته استچهآن ولي

مي به :توان در تعريف نسب گفت هرحال با توجه به توضيحات فوق

است اعتباري كه از پيدايش يـك انسـان از نطفـهاي رابطهو لغتاً نسب عرفاً«

)192ص، 1380، علوي قزويني(»شود انسان ديگر انتزاع مي

در تعريف نسب دقت دانان حقوقبا توجه به همين مطلب است كه برخي از

و هـر  و نسب خاص را از قرابت نسبي يا نسب عـام تفكيـك نمـوده به عمل آورده

:اند حده تعريف نمودهيك را علي 
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و حقوقي: نسب عام و رابطة خوني نسب عام يا قرابت نسبي عبارت است از علاقه

از ديگري يا تولد هـر دو از شـخصهاآن موجود بين دو نفر كه در اثر تولد يكي از

. ثالث به وجود آمده است

و حقـوقي: نسب خاص و رابطة خوني نسب به معناي خاص عبارت است از علاقه

 ـصـلب بين دو نفـر كـه در اثـر تولـد يكـي از  ديگـري بـه وجـود آمـدها صـلب ي

)192ص، 1380، علوي قزويني(.است

و مادر فرزندي اسـت كـه منظور ما از نسب در اين بحث رابطة پدر فرزندي

ما مي و نسب . دري قرار دادتوان آن را تحت عنوان نسب پدري

 چگونگي انتساب طفل به والدين.2

و ماهيت نسب ، استمؤثر از جمله مباحثي كه در تبيين هرچه بيشتر حقيقت

و مـادري چگونگي انتساب طفل به والدين مي باشد كه اين بحث را درنسب پـدري

.گيريم به طور جداگانه پي مي

 ساب طفل به پدرچگونگي انت. 2.1

و خـاص اساس تعريف بر دانـش، نسب در موازين عرفي اعم از عرف عـام

و كه پزشكي اي بچـه پـدر» صاحب اسـپرم«اعتقادات مذهبي ترديدي در اين نيست

بـه وجـود) تخمـك(است كه از نطفة حاصل از امتزاج اسپرم وي با يك سلول ماده

و مادة سازندة جنين از ناحيـه پـدر  م اسـپر، آمده است به عبارت ديگر منشأ پيدايش

و عرف هم بر اين اساس و، موجود در مني مرد است بـراي بيـان ايـن امـر واقعـي

كند؛ در واقع انتساب به پدر مبتنـي بـر خلقـت تكويني عنواني به نام نسب انتزاع مي

و مرد صاحب اسپرم مي، كودك از نطفة اوست .شود پدر طفل محسوب

اي بچـه آن است كه چه كه از فتاوي فقهاء در دست است نيز نشان دهنده آن

از، شود كه از زن متولد مي از لحاظ نسب پدري ملحق بـه مـردي اسـت كـه جنـين

،ِ اسپرم او با تخمك زن پديد آمده است يعني اگر صاحب اسپرم معلوم باشـد تركيب
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او پدر بچه محسوب است حال اگر اسپرم وي به صورت مشروع در رحم زن قـرار

را) يا به صورت شبهه با عقد نكاح صحيح(گرفته باشد قانون از هر حيث اين نسـب

و اگر استقرار اسپرم در رحم زن به صورت غير مشروع باشـد به رسميت مي ، شناسد

دهـد ولـي صـاحب اسـپرم بـه طـور طبيعـي پـدر هرچند قانون به آن رسميت نمي

و بعضي از آثار نسب چون حرمت نكاح نيز در پي مي و بـه هـر محسوب شده آيـد

) 179-180صص، 1376، مهرپور.(شود منتسب به مرد ديگري نمي حال بچه

و حقوق اكثر كشور آنهاي قوانين و واقعـي،ها جهان كه در از رابطة طبيعـي

و بر آن آثار متعددي مترتب كرده عنوان نسب را انتزاع كرده، ياد شده شـاهد، انـد اند

)37ص،3ج،تابي، صدرزاده افشار(.باشد بر اين ادعا مي

و روايات وجود دارند، پدرةدربارة منشأ پيدايش فرزند از ناحي كـه بـه آيات

و54 جهت اختصار فقط به ذكر آية سـوره فرقـان كـه در آن منشـأ پيـدايش انسـان

مي، با تعبير زيبا بيان شده است، ملاك نسب :كنيم بسنده

و شهراالله« و اوست كسي كـه(»و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

را، از آب و او ــد ــاوندي«بشــري آفري ــادي» داراي خويش و دام ــبي نس

)...قرارداد

:دواحتمال داده شده است» الماء«ةدر كلم

oمطلق آب است، مطلق آب؛ يعني منشأ پيدايش اشياي زنده.

oنطفه؛ يعني بشر از نطفه خلق شده است.

ــر را ــال اخي ــه احتم ــا«آي ــاج انّ ــه امش ــن نطف ــان م ــا الانس ــد4»...خلقن  تأيي

چرا كه سياق آيه هـم بـه همـين اشـعار) 229ص،15ج،.م1393، طباطبائي(.كند مي

آن،در اين آيه، در هر صورت. دارد و وكه ايننكته بسيار ظريف وجود دارد نسـب

و تغيير دادن چيزي بر يك حالت خـاص  صهر با تعبير جعل كه به معناي برگرداندن

بر، است برداشـت» خلق مـن المـاء بشـرا«بر بشر مترتب شده است كه از تفريع آن
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آب) 322ص، 1380، رضانيا معلم.(شود مي داراي نسـب، كه همان بشر خلق شده از

و حالت تغيير يافته از آب  و نسب وي اعتبار و از غير آن نشـأت» نطفه«است  است

ا، گيرد نمي ست كه منشأ نسب را پيـدايش برداشتي كه همان برداشت عرفي از نسب

. داندمي» نطفه«و تكون از آب 

و لغتاً، پدرةنسب از ناحيكه ايننتيجه اسـت اعتبـاري كـه از پيـدايشاي رابطهعرفاً

و نطفه انسان ديگر انتزاع مي . شود فرزند از اسپرم

 چگونگي انتساب طفل به مادر. 2.2

شد پيش ري اسـت كـه داراي منشـأ كه نسب از اعتبـارات نفـس الامـ تر بيان

و حقيقي است كه اين امر اعتباري مي) نسب(اعتبار واقعي و از اين منشأ اعتبار شـود

و قانون به عبارت روشن از، گذاران در مقابل ايـن منشـأ اعتبـار تر خردمندان نـاگزير

.هستنداعتبار رابطة نسبي 

و،كه اينمطلب ديگر بيولوژيـك مادر بر خلاف پدر كه فقط از نظـر ژنتيـك

و خوني دارد و، با فرزند خود رابطة طبيعي هم از نظر بيولوژيك از طريـق تخمـك

هم از نظر فيزيولوژيك از طريق نگهداري كودك در رحم خـود بـا فرزنـد خـويش 

و چـه، كه از انتساب بچهاي گونهبه. طبيعي داردةرابط و ژنتيكي چه از لحاظ طبيعي

ب و عادت و عرف و تخمك نمياز لحاظ اخلاقي ، توان چشم پوشيده حساب اسپرم

و وابستگي طفل به كسي كه ماه از سوي ديگر نمي او توان از تعلق ها در درون رحم

و شكل گرفته صرفو هم . نظر كردهچون جزئي از پيكر او رشد كرده

و تخمـك، حال سؤال اين است كه آيا عرف تكون يك انسان از اسپرم مـرد

مي زن را منشأ اعتبار و رابطة نسبي و تولد از او و يا پرورش جنين در رحم زن داند

و نفس الامـري يا هر دو را منشأ اعتبار مي كند؟ به عبارت ديگر آيا هر دو امر واقعي

 توانند منشأ اعتبار باشد يا نه؟ مي
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متعددي ارائه هاي نظريه، بر همين اساس در چگونگي انتساب فرزند به مادر

:شده است

. ملاك انتساب طفل به مادر است،دتولا

.ملاك انتساب طفل به مادر است، تكون

و تكون با هم است . مادر دارنده دو عامل ولادت

 ملاك انتساب طفل به مادر است، ولادت.1.2.2

مي اثبات نظرية اين دسته از فقها در :كنند خود چنين بيان

و صـدور روايـات مـردم بـه اطلاعـات جديـد اساساً« در زمان نزول آيـات

را، پزشكي كه كودك و رحـم زن و تخمك است آگاهي نداشتند حاصل لقاح اسپرم

مي،و با وجود اين، پنداشتند ظرف رشد جنين مي . دانسـتند زن صاحب رحم را مادر

زنهاآن دهد كه مبناي داوري اين نشان مي ي كـه كـودك را زاييدن بوده است؛ يعني

مي، كرد زايمان مي و او را مادر اسـلام نيـز ايـن عـرف را تحـت گـذار قانون دانستند

در)2ص، 1375، محقق داماد(»شرايطي امضاء كرد به عبارت ديگر موضـوعاتي كـه

و در هر مـوردي اگـر نظـر شـارع  لسان شرع گفته شده منزل بر متفاهم عرفي است

و در اين مورد كه صـاحب تخمـكميآنمقدس بر خلاف آن باشد تصريح به  كند

و از آية  أُمهاتهُم إِلَّا اللَّائي ولَـدنهَم«مادر است صراحتي در بين نيست اسـتفاده5»إِنْ

)245ص، 1384، مرقاتي!(پرورش در رحم است، شود كه تمام موضوع مي

مي تأييداين گروه براي كنند در كلمـات نظريه خود به آيات چندي استدلال

كمـا هـو مقتضـي فان الام هي المرأه التي تلد الولد«: بعضي از بزرگان فقها آمده است

إنِْ أُمهـاتُهم إِلَّـا اللَّـائي: قوله تعالي هِمـاتهـنَّ أُمـا ههِم مـائن نِّسم يظاَهروُنَ منكُم الَّذينَ

و بـه در اين آية) 284ص،2ج،.ق1410، خويي(.»همولَدنَ شريفه مادر به طور مطلـق

و حصر در اينجـا صيغة اگـر چـه اضـافي، حصر كسي است كه فرزند را زاده است

و در رد كساني است كه با  در، پنداشـتند زنانشـان را مادرشـان مـي» ظهار«است امـا
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و، اصول ثابت شده كه مورد نزد عقـلا ظهـور كـلام مـلاك مخصص يا مقيد نيست

)324ص، 1380، رضانيا معلم.(است اعتبار

مي، حال ، ظهـارةشود كه آيا مخصص نبـودن مـورد در آيـ اين سؤال مطرح

مي مي رسد كـه تمسـك بـه اطـلاق تواند دليلي براي تمسك به اطلاق باشد؟ به نظر

درا تنها در جايي روا و شـرايط ست كه متكلم عـدم«باشـد تـا مقام بيان تمام قيـود

. دليلي بر اطلاق باشد» البيان في مقام البيان

:آيات زير است، آيات استنادي ديگر

ووضَـعتْه كُرْهـا« حملَتْه أُمه كُرْها بوِالديه إِحساناً را(6»ووصيناَ الْإنِسانَ و انسـان

و مادرش سفارش كرديم به، نسبت به پدر و بـا مادرش با تحمل رنج او باردار شـد

)تحمل رنج او را به دنيا آورد

علَى وهنٍ« حملَتْه أُمه وهناً هيدالِبو و(7»ووصيناَ الْإنِسانَ و انسان را دربارة پـدر

شد، مادرش سفارش كرديم )سستي بر روي سستي، مادرش به او باردار

اسـت كـه خداونـد مـادر را چگونگي استدلال اين گروه به آيات مزبور اين

مي: كند چنين توصيف مي و زايمان و مشقت بارداري مادر است كه حمل و رنج كند

مي. كندو سستي آن را تحمل مي شود كه اگر زنـي حمـل پس مفهوم مخالف آن اين

و مشقت و نزايد . حمل را تحمل نكند او مادر نيستهاي نكند

و عدم لحوق فرزند را به زن ولادت يا عدم از ميان فقها بعضي معيار لحوق

و مسـا ولادت دانسته و در قضيه مواقعه مرد با همسـرش و)زن(او حقةاند؛ بـا كنيـز

او به همسر مرد ملحـق نمـي قطعاًبچه: گويند حمل برداشتن كنيز مي شـود؛ زيـرا از

را) 398ص،41ج،.م1981، نجفي.(متولد نشده است و بعضي ديگر صـاحب رحـم

ومي مادر تلقي مي كنند : كنند چنين استدلال
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نطفه زن صاحب تخمك معد بوده براي زن صاحب رحـم كـه ايـن دومـي«

زن. جزء اخير علت تامة به دنيا آمدن بچه بوده است پس اولاد ملحق به دومي يعني

)598ص، 1370، اراكي(».شود صاحب رحم مي

ت واقعي كه از نظر علم پزشكي بين جنينِ منجر به طفل بـا با توجه به مناسبا

و تغذيـه زنِ صاحب رحم برقرار است كه براي رحم نقشي بسيار فراتر از يك ظرف

و وابستگي طفل به كسي نمي چنين هم8.كند تنها براي جنين تعريف مي توان از تعلق

او كه ماه و شـكل گرفتـه همچون جزئـي از پيكـر او رشـد كـرده ها در درون رحم

مخصوصاً اگر به تعبيراتي كه در قرآن در مورد مراحـل مختلفـي كـه. نظر كرد صرف

كنـد تـا شـكل طي مـي) قرار مكين: به تعبير قرآن(پس از قرار گرفتن نطفه در رحم

مي توجه كنيم چنان، كامل انساني را بگيرد بطُـونِ...«: فرمايد چه خداوند يخلُْقُكُم فـي

كُماتهأُم ثلََـاث ـاتُظلُم خلَْقٍ فـي دعب من مادرانتـان هـاي شـما را در شـكم(9»...خلَْقاً

باز در جاي ديگر. گانه خلق كردسههاي در تاريكي) ديگر(آفرينشي پس از آفرينشي

تغَيض الأَرحام وما«: فرمايد مي أنُثَى وما ما تَحملُ كُلُّ لَمعي اللّه��������	مي(10»...  دانـد خدا

مي) در رحم(اي را هر مادهچه آن و باز و هـا مـي را كه رحـمچهآن)نيز(گيرد  كاهنـد

ميچه آن مي) افزايند را من سـلاَلَةٍ مـن«:فرمايدو يا در جاي ديگر خلََقْناَ الْإنِسانَ لَقَدو

ينٍ، ثُمكي قَراَرٍ مف نطُْفَةً لْناَهعج ينٍ، ثُمفَخلََقْنَـا ط مضْـغَةً فَخلََقْناَ العْلَقَـةَ علَقَةً خلََقْناَ النُّطْفَةَ

خلَْقاً آخَرَ أنَشَأنْاَه ا ثُمملَح ظاَمْناَ العوا فَكَسظاَمع روح انساني لذا اگر واقعاً.11»...المْضغَْةَ

و خلقت انساني گرفتن در رحم مادر پس از طي مراحل مذكور در آيه كه با كـاهش 

و قبل از آن جنين فقط يك شـيء باشـد،و افزايش در جنين همراه است آيـا، باشد

و نقش صـاحب رحـم را بـه انـدازه  سزاوار است كه صاحب تخمك را مادر بدانيم

.پرورش دهنده كاهش دهيم

و تكون با هم مادر است دار.2.2.2  نده دو عامل ولادت
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يكـي، گـذار اسـت تأثيرگويند براي پيدايش هر فرزند دو عامل اين گروه مي

و ولادت وي از مادر و ديگري حمل فرزند اينةلذا دارند. پيدايش فرزند از تخمك

را. است مادر، دو عامل با هم پس زماني كه تخمك از زني باشد كه مسئوليت حمل

و حامل جنين عهده نمي به زن ديگري است دو عامل انتساب فرزند بـه مـادر، گيرد

و هـيچ كـدام مـادر  و صـاحب رحـم وجـود نداشـته در هر يك از صاحب تخمك

)436ص،3ج تا،بي،ابوزيد.(شوند محسوب نمي

و هـم: هستندديگر از طرفداران اين نظريه معتقدةعد هم صـاحب تخمـك

ميصاحب رحم هر دو مادر  شوند استدلالشان ايـن اسـت كـه از نظـر مشروع تلقي

و صفات به ارث برده شده از زن نيستةفرزند تنها نتيج، عقلي بلكه فرزند، تخمك

و به طور كلي انسان نتيجه تعاملش با محيط اطراف است كه اين دو نقـش مهـم زن 

و نبايـد آن و در تكون كودك غير قابل انفكاك است زنـي كـه را بـا مـادر رضـاعي

و نقش صاحب رحم را به انـدازه، تربيت كودك را بر عهده دارد وظيفة مقايسه كرد

رحمي كه از نظر پزشكي نقشي بسيار فراتر از يك ظـرف، پرورش دهنده كاهش داد

را،و تغذيه تنها براي جنين دارد به طوري كه اختلال در هر يك از آن دو توليد مثل

ن، سازد غير ممكن مي و صاحب رحم يك امـر تكـويني بنابراين قش صاحب تخمك

دو است كه مي و اطـلاقايه عمدنقش، تواند در انتساب كودك به هر را ايفا نمايـد

مجازگويي قطعاًكه مادر رضاعيبه» مادر«به آنان؛ بر خلاف اطلاق واژه» مادر«واژه 

در مسألهممكن است اين، بوده؛ در معناي حقيقي است به سبب غير عادي بودن آن

اين غرابت از بـين مسألهنخست مشكل به نظر برسد كه با عوض كردن فرضة وهل

ةتخمك از مادةامروزه از نظر پزشكي اين امكان فراهم است كه هست. خواهند رفت

و هسته تخمك زن ديگري جـايگزين هسته سيتوپلاسم اطراف در تخمك جدا شود

و هر دو زن از .ظر بيولوژيك با هم مشترك شوندن گردد
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ميحال سؤال اين است آناني كه فقط صا  شناسند دربـارة حب تخمك را مادر

زن قطعاًاين تخمك كه از دو زن استيصال شده چه موضعي خواهند داشت؟ هر دو

و به هر دو نقـش مـادري را خواهنـد  را در تكون جنين انسان مؤثر خواهند دانست

و رحم متعلق بـه زن ديگـري مسأله بنابراين در فرض. داد كه تخمك از آن يك زن

از)247ص، 1384، مرقاتي(اند توان گفت هر دو مادر طبيعي كودك است مي ؛ بعضي

)247ص، 1384، مرقاتي(اند دو مادري را برگزيده فقها نظرية

ميةطفل در يك زمان داراي دو رابطبه اين ترتيب شود كه چون هـر مادري

از لحاظ حقـوقي وجـود هـر دو در يـك زمـان ممكـن، هستند» اعتباري«دو رابطه 

. باشد مي

و روايــات دربــار تعلــق كــودك بــه دو مــادر مطــالبي بــه چشــمةدر آيــات

مي عنوانبهدر آن منابع يا صاحب تخمك، خورد نمي و يا صاحب مادر معرفي شود

مي. رحم داننـد برخي از محققان با جمع ادلةّ نقلي كه طفل را ملحق به صاحب نطفه

و فرزنـدي مـي چنينهمو زن، دانـد ادلةّ نقلي كه عملِ تولد را مـلاك رابطـة مـادر

و بر اين عقيـده و زن صاحب رحم را مادر طفل محسوب كرده انـد صاحب تخمك

ميكه اينافزون بر  دو ادلهاين، كند دو مادري بودن طفل را عرف برقرار هم بـر هـر

قـان در مقابـل برخـي از محق) 369-370صـص، 1380، نيـا قربان(رابطه دلالت دارد

راة نقلي نميبراين باورند كه از طريق ادل و ايـن جمـع توان اين نظريه را اثبات كرد

و روايات برقرار نمي ) 247ص، 1384، مرقاتي.(كنند بين آيات

 ملاك انتساب طفل به مادر است، تكون.3.2.2

و به معناي برخي از فقها صاحب تخمك را مادر طفل مي لغـوي كلمـة دانند

»مي» ام كه استناد و عمـاده«در لغت به معناي» ام«كنند؛ چرا و»اصل كل شيء اسـت

 اصـل جنـين از او آورد اين است كـه سبب اطلاق آن به زني كه كودك را به دنيا مي

همانند ملاك پـدر بـودن، ملاك مادر بودن از ديدگاه عرف، در نظر اين گروه.ستا
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و از آبجاآن است در ايـن مـورد، مادر است كه نخستين مرحله آفرينش كودك از

مي» مادر« عنوانبهصاحب تخمك  ةشود چرا كـه در نخسـتين مرحلـ در نظر گرفته

و پيدايش جن و ايجاد و، تغذيـه، پس از اين مرحلـه. ين سهم داردآفرينش پـرورش

و روحي جنين هيچ نقشـي  و رشـد وي نـدارد، رشد جسماني و بقـا جـز اسـتمرار

و چنين زنـي مـادر همان طور كه پس از تولد تغذيه كودك از طريق شير دادن است

مي حقيقي كودك تلقي نمي و ثانياً صفات وراثتي كودك فقط از زني منتقل شود شود

و. كه تخمك از اوست لذا نسب قانوني بين زني كه طفل در رحم او رشد پيدا كرده

شـركت، تخمك اين زن در پيدايش كودك، خود طفل به وجود نخواهد آمد چرا كه

و گذراندن مراحل رش و صرف تكامل يافتن د در رحم نيز سبب تحقـق نداشته است

.نسب نيست

در بحث مربوط بـه مسـائل مسـتحدثهرا مسألهنيز اين بعضي ديگر از فقهاء

و به نتيجه قطعي در مورد تـرجيح دوران حمـل يـا تخمـك زن بـراي  مطرح نموده

و نسبت فرزند به مادر نرسيده رسـد بيشـتر تمايـل ولي به نظـر مـي. اند الحاق طفل

مي. دارند كه صاحب تخمك را مادر بشناسند اگر حمل در حـالي كـه«: گويند ايشان

مضغه است يا بعد از دميده شدن روح از رحم زني به رحـم زن ديگـر هنوز علقه يا 

و متولد گردد آيا فرزند زن اول محسوب  و نما نموده و در آن رحم نشو منتقل شود

و دميـده شـدن روح مي ، شود يا دوم؟ شكي نيست كه اگر بعد از كامل شدن خلقت

مي، به رحم زن ديگر منتقل شود كه اگـر در ايـن نانچ. شود فرزند زن اول محسوب

و در رحم ديگر نگهداري شود ولـي اگـر. فرزند همان زن خواهد بـود، حال خارج

و دميده شدن روح مثلاً در حال مضغه بودن زن، قبل از شكل گرفتن كامل از رحـم

، بچه متعلق به كدام يك از اين دو زن اسـتكه ايندر، به رحم زن ديگر منتقل شود

زوجين منشأ طفل است ظـاهراًةبلي اگر ثابت شود كه نطف. مورد اشكال است مسأله

)623ص،2ج،تابي،خمينيال الموسوي(».بايد بچه را ملحق به زوجين نمود
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نُّطْفَةٍ أَمشاَجٍ«و نيز تمسك به آية با توجه به عبارت اخير من خلََقْناَ الْإنِسانَ إنَِّا

يهَتلبايـد، زن در تولد طفل قابل پـذيرش اسـت كه در اثبات منشأ بودن تخمك» ...نَّب

بر در صورتي، گفت كه بچه ملحق به زوجين است چـهآن،كه اينكه تعميم دادن آن

آن، تواند در جايگاه مادر باشد منشأ تكون انسان است مي مـادر هاي كه ساير نقش بي

. محل تأمل است، ملاحظه گردد

بةادلبرخي از نويسندگان حقوقي در بين به مقررات فقهي،ر اين نظريهخود

برابـر) 184-185صـص، 1376، مهرپـور.(انـد استناد جسـته،و قانوني در مورد گياه

و نطفه، مقررات قانوني در مورد گياه مالك، صاحب بذر يعني در واقع صاحب تخم

و نمو كرده، گياه پديد آمده از آن خواهد بود هر چند اين بذر در زمين ديگري رشد

بهو و بـذر ثمر بار آورده باشد؛ يعني در واقع مولد گياهي متعلق به صـاحب نطفـه

و حامل آن بذر است در انتساب گياه به صـاحب آن  و بستر و زمين كه ظرف است

مي33مادة. اثري ندارد و محصـولي كـه از زمـين حاصـل«: گويـد قانون مدني نمـا

به، شود مال مالك زمين است مي يـا بواسـطه عمليـات خودي خود روييده باشد چه

دركه اينمگر، مالك نما يا حاصل از اصـله يـا حبـه غيـر حاصـل شـده باشـد كـه

و محصول مالِ صاحب اصله يا حبه خواهد بـود اين اگرچـه بـدون، صورت درخت

»رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد

و حيوان تشبيه نماييم و او را با گياه  بـر، اگر به ساحت انساني جسارت كنيم

و مادر جانشـين، مادر ژنتيكيةاس اين نظرياس بـااي رابطـه مادر قانوني طفل است

. بچه ندارد

 نظر برگزيده.4.2.2

و سلول سازندة جنـين از نظر دانش پزشكي به اثبات رسيده كه منشأ پيدايش

و در اين ترديدي نيست، از ناحيه مادر از همـان منظـر چنـين هـم.تخمك زن است

و كنتـرل، هايي دارد رحم نقشاثبات شده كه  نظير آماده سازي براي پـذيرش جنـين
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از، رشد تهاجمي آن و مهار سيستم دفاعي موجود در رحم جهـت جلـوگيري كنترل

و نمو سلول ها در زمان لانه تبادل پيام، دفع جنين و در نتيجه تمايز هـاي گزيني جنين

و تشكيل جفت براي مبادعات غذايي و مواد دفعي جنـين، تمايز نيافته جنين تنفسي

و، لذا از انتساب بچه 12؛با مادر و چه از لحاظ اخلاقي و ژنتيكي چه از لحاظ طبيعي

و تخمك نمي و عادت به صاحب اسپرم از سوي ديگر نيـز. توان چشم پوشيد عرف

و وابستگي طفل به كسي كه ماه نمي و هـم توان از تعلق چـون هـا در درون رحـم او

ا و شكل گرفته صرفجزئي از پيكر مخصوصاً اگر به تعبيراتي. نظر كردو رشد كرده

كه در قرآن كريم در مورد مراحل مختلفي كه نطفه پس از قرار گـرفتن در رحـم زن 

: فرمايـد چه خداوند مـي چنان. توجه كنيم، كند تا شكل كامل انساني را بگيرد طي مي

خلَْ...« كُماتهطوُنِ أُمب في خلُْقُكُميثلََـاث ـاتُظلُم خلَْـقٍ فـي دعب من در شـما(13»...قاً را

) گانه خلق كردسههاي مادرانتان آفرينش پس از آفرينش ديگر در تايكيهاي شكم

تغَـيض الأَرحـام«: فرمايد باز در جاي ديگر مي أنُثَى وما ما تَحملُ كُلُّ لَمعي اللّه

ادا تَزْدمهرچهآن داندمي خدا(14»...و ميايه مادرا را چـهآنو نيز، گيرد در رحم باز

مي كه رحم و ها ميچهآن كاهند خلََقْنَـا«: فرمايدمييا در جاي ديگر) افزايند را لَقَـدو

خلََقْناَ ال ينٍ ثُمكي قَراَرٍ مف نطُْفَةً لْناَهعج ينٍ ثُمن طم سلاَلَةٍ من فَخلََقْنَـا الْإنِسانَ علَقَـةً نُّطْفَةَ

خلَْقاً آخَرَ أنَشَأنْاَه ا ثُمملَح ظاَمْناَ العوا فَكَسظاَمع فَخلََقْناَ المْضغَْةَ مضغَْةً  15»...العْلَقَةَ

و، رحمهاي توان گفت اين نقش در عين حال مي اگر چه فراتر از يك ظرف

جنبة سـازندگي، رحمهاي مقدار آگاهي از نقشاما اين، تغذيه تنها براي جنين است

و داوري عرف را در انتـزاع نسـب از پيـدايش  و تشكيل دهندگي براي جنين ندارد

و مرد دگرگون نمي در گذشته عرف عادي نقش مادركه اين 16،كند طفل از نطفه زن

و زايمان كودك مي و، دانست را حمل بدان جهـت بـود كـه راه تشـخيص پيـدايش

و جـز ايـن، فرزندتكون  و زاييدن بـوده . راه ديگـري در دسـترس نداشـتند، زايمان

و امارة ظاهري بر اين مطلب بود كه رحم زن در تشـكيل جنـين زايمان ملاك عرفي
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را، سـازد دخالت دارد؛ يعني تخمدان زن به وسيله تخمكي كه رها مـي نطفـه جنـين

منشـأ پيـدايش نطفـه بـه حال كه با پيشرفت دانش پزشكي واقعيت علمـي. سازد مي

يعني از نظر قضـائي اثبـات خـلاف، مطلق نيست»أماريت زايمان«، يقين ثابت شده

امـاره، اسلام براي حفظ آرامش كانون خـانواده گذار قانون اگرچه، اماره ممكن است

و واقعي را در حالات عادي مناط اعتبار تلقي  و واقعيت علمي زايمان را حفظ كرده

)326ص، 1380، انيا معلمرض(».است نكرده

نسـب، در ايـن مـورد«نيز اين عقيده مطـرح اسـت كـه دانان حقوقدر ميان

و خود طفل بـه وجـود نخواهـد  قانوني بين زني كه طفل در رحم او رشد پيدا كرده

و صـرف تكامـل، آمد زيرا تخمك اين زن در پيدايش كودك شركت نداشـته اسـت

و گذراندن مراحل رشد در رحم طفـل، بنـابراين، سبب تحقق نسـب نيسـت، يافتن

)166ص، 1375، شهيدي(»...فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گرديد

نُّطْفَـةٍ أَمشَـاجٍ«آية، در ميان آيات قرآني با وجود آنكه خلََقْناَ الْإنِسـانَ مـن إنَِّا

يهَتلدر تعميم تخمك زن در تولد طفل قابل استناد است ولي در اثبات منشأ بودن»نَّب

ميچهآنهركه ايندادن آن بر  ، تواند در جايگاه مـادر باشـد منشأ تكون انسان است

مي، مادر ملاحظه گرددهاي كه ساير نقش بي آن . نمايد محل تأمل

وصهرًا«اما آيه منَ المْاء بشَراً فَجعلَه نَسبا خلََقَ هو الَّذي كه در آن نسب نتيجه 17»و

را،و ثمرة نطفه قلمداد شده است پيدايش ملاك عرف را كه منشأ پيدايش فرزند

و حمل مي مي تأييدمورد، داند غير از زايمان هم از تعبير جعل، اين معنا. دهد قرار

و هم از تفريع جعل نسب بر خلق از مادر قابل استفاده است . نسبت به نسب

دكه اينبنابراين در و زني كه فرزند مزبور با هر يك از و زن صاحب تخمك

و زايمان كرده است و واقعـي دارد در ايـن ترديـدي، وي را حمل ارتبـاط تكـويني

مي. نيست و پزشكي ثابت شده دو. نمايد ارتباطي كه از نظر عقلي لكن از بـين ايـن
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و الذكر ارتباط طفل با صـاحب تخمـك به دلايل فوق، ارتباط مـلاك رابطـه مـادري

.فرزندي است

پس تا زماني كـه، ديگر براي برقراري پيوند نسبي نياز به دليل داريم از سوي

توان با قاطعيت حكم نمود كه كودك با صاحب رحممي، چنين دليلي به دست نيايد

چـه شـك در برقـراري اصل عدمي نيـز چنـان، هيچ پيوند نسبي ندارد؛ افزون بر اين

خ چنين پيونـدي داشـته باشـيم اثبـات  آري اگـر. واهـد بـود كننـده همـين مطلـب

از توانستيم برخي از اوصاف ژنتيك را كه از طريق نطفه به فرزند منتقل مـي مي شـود

توانسـتيم شـايد مـي، طريق قرار گرفتن در رحم زن ديگري نيز براي او قائل شـويم 

و به وجود نسب حكم كنيم ولي اين در صورتي است كه علم زيست  ملاكي بگيريم

ا هـر چنـد كـه دليـل.ين زمينه به طـور جـامع نـداده اسـت شناسي جواب ما را در

ــدم  ــر ع ــي ب ــأثير محكم ــم ت ــردن صــفات ه ــه ارث ب و ب ــين ــال جن رحــم در ح

)218ص، 1380، شهيدي(.نداريم

ميةنظري، بنابراين و صحيح گـروه هـاي اما استدلال، نمايد گروه سوم درست

و دوم به قرار زير قابل خدشه است :نخست

ا.1 :ز بزرگان فقها آمده استدر كلمات برخي

يظَـاهروُنَ«:الولدكما هو مقتضي قولـه تعـالي فان الأم هي المرأه التي تلد« الَّـذينَ

 منَهلَـدي وإِلَّا اللَّـائ ماتُههإنِْ أُم هِماتهنَّ أُمه ما من نِّسائهِم ،2ج،.ق1410، خـويي(»منكُم

)284ص

و به صيغة حصر كسي است كـه فرزنـد در اين آية شريفه مادر به طور مطلق

به دنيا آمده اسـت بـهايه اجاربر پاية اين استدلال فرزندي كه از رحم. را زاده است

مي صاحب رحم منسوب مي شـريفه بـر ايـن نظريـهةرسد كـه آيـ شود؛ ولي به نظر

در توضيح، رحم مادر صاحب تخمك است نه صاحب، دلالت ندارد بلكه مطابق آيه

زن: اين مدعا بايد گفت در فرهنگ فارسي لفظ مـادر بـر هرگونـه ارتبـاط طفـل بـا
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و نيـز زنـي كـه منشـأ تكـون، يعني به زن مرضعه، شود اطلاق مي زن مربيه در رحم

و اين به دليل فقر در واژه است كه فرهنگ فارسي بدان، گويند طفل بوده را مادر مي

براي هر مورد به تناسـب اصـل آن لغـت خاصـي، عربياما در فرهنگ. دچار است

كـه» والـده«لفـظ. وجود دارد در فرهنگ قرآن براي اين انتساب دو لفظ وجود دارد

و تنها به زني اطلاق مي و لفـظ لفظ عامي است »ام«شود كه منشأ تكون طفـل بـوده

و، مرضعه، كه لفظ عام است كه به معني منتهااليه نسبت بر والده هـاآن امثـال مربيـه

و خاص مطلـق اسـت. شود اطلاق مي و والده عام به اصطلاح منطقي نسبت ميان ام

و لذا در آيـايه والديعني هر  ازةام است اما هر امي والده نيست ظهـار لفـظ والـده

 راننيسـت مـاد(»إنِْ أُمهاتُهم إِلَّا اللَّائي ولَـدنَهم«: كه فرمود استثناء شده است چنان»ام«

آنها آن مي)اند هايي كه آنان را توليد نموده مگر و سني منظور: گويند مفسرين شيعه

او از والده مادر حقيقي است يعني ظهار كننده خيال مي كرده است كـه بـا ظهـار زن

در مادر وي مي شود قرآن آن تخيل را نفي كرده؛ زيرا مادر حقيقي كسـي اسـت كـه

ا و تكون فرد نقش دارد ما نفي مطلق هم نكرده كه مـادر حكمـي هـم نيسـت توليد

از اين جهت كـه 18،دهد بلكه تشبيه ظهر زن به ظهر مادر او را در حكم مادر قرار مي

و همسري با وي را تا دادن كفاره تشبيه مي، آميزش بنابراين آيه در مقـام. كند تحريم

و بـهمي نفي مطلق امومت نيست كه بخواهد بگويد مادر فقط به مادر توليدي گويند

بطحـائي(.در مقام رفع تخيل ظهار كننده اسـت شود بلكه تنها ديگران مادر گفته نمي

)379ص، 1380، گلپايگاني

و نتاجه بالتكون«» ولد«از سوي ديگر اصل در مادة هو خروج شيء عن شيء

و هو تكون شيء عن شيء آخر و، منه فالأ صل و منظور فـي هـذه المشـتقات محفوظ

و مولود، ولد، ولدت والده، ولدنهي  بيـرون» ولـد«است؛ يعني معناي اصـلي» والدات

و پيدايش از آن ثمره پيـدايش(پس ايـن اصـل. اش است شدن چيزي از چيزي ديگر
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و تعــابير متفــاوت لغــت) چيــزي از چيــز ديگــر وجــود» ولــد«در همــه مشــتقات

)124ص،1ج،.ق1395، مصطفوي(»دارد

بربه اين ترتيب آيـه، مـادر صـاحب تخمـك اسـت، كه مطابق آيه اين افزون

و زايمان زنان نيز نمي هيچ كند تا مشعر يا صريح در اين باشـد گونه دلالتي بر زاييدن

درةچرا كه زايمان واژ، زايمان است، كه ملاك مادريت فارسي است كـه معـادل آن

و تازي است  و. باشـدمي» وضع«فرهنگ قرآن كه فرهنگ عربي و در كتـاب سـنت

تعبيـر شـده» وضع حمـل«كلمات فقها هر جا سخن از زايمان آمده است با عبارت 

مي است چنان قاَلَـت«: گويد كه قرآن در ماجراي مادر مريم بنت عمران وضَـعتْها فلَمَا

كاَلانثي وضعَت ولَيس الذَّكَرُ بمِا لَمَأع اللّهو أنُثَى وضعَتُها إنِِّي برا(19»ر هنگامي كه مريم

و زاييد منگفت، نهاد به خداوند داناتر، من دختر زاييدم، پروردگار او چـهآن است

و زاييده است  حملَتْـه«: در سوره احقاف آمده اسـت)باشدو مرد مانند زن نمينهاده

ووضعَتْه كُرْها و مادر 20»أُمه كُرْها و زحمت تحمل كـرد و بار حمل را با درد بـا درد

مي) زايمان كرد(زحمت وضع حمل نمود ذاَت«: فرمايـدو در سوره حج وتضََـع كُـلُّ

حملَها و در سـوره طـلاق، در آن روز وضـع حمـل كنـد هـر زن بـارداري 21»حملٍ

حملَهـنَّ«: فرمايد مي يضعَنَ أنَ انقضـاي عـدة زنـان بـاردار 22»وأوُلاَت الْأَحمالِ أَجلُهنَّ

. ضع حمل آنان استو

شود در هيچ آيه از زايمـان بـه ولادت تعبيـر نشـده به طوري كه ملاحظه مي

است لذا هرجا در قرآن كريم ولادت آمده بايد آن را به غيـر معنـاي زاييـدن حمـل 

. كرد

در، شاهد بر درستي اين معنا بر پدر هم اطـلاقهاآن آيات متعددي است كه

. بلكه به وجود آورنده است، زايد پدر نميكهو حال آن23شده است» والد«

و وضع چـهآن آيه ظاهر درايـن اسـت كـه، بنابراين با توجه به دو واژه تولد

و فرزندي را برقرار مي و نسبت مادر و اساس انتساب است و تولد اسـت كند تكون
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منشـأ پيـدايش فرزنـد محسـوب، سـپس زايمـان، ترديد حمل جنين توسط رحم بي

. شود نمي

ووضعَتْه كُرْها«ةآي، برخي از فقها.2 حملتَْـه«و نيز آية شريفه»حملَتْه أُمه كُرْها

علىَ وهنٍ مي»أُمه وهنًا مي را مستند خود قرار و استدلال كنند كـه مـادر كسـي دهند

و با پس مفهوم مخالف آيـه. مشقت وضع حمل نمايد است كه با مشقت باردار شود

و مشقت و نزايد حمل را تحمل نكنـد او هاي چنين خواهد بود اگر زني حمل نكند

. مادر نيست

وجـود كـودك در رحـم مـادركه ايندر: اين استدلال خالي از مناقشه نيست

و مادر عهده شكل مي و زايمان اوست گيرد رد؛ امـا ترديدي وجودي ندا، دار بارداري

موضـوعي اسـت، است مادر، هر كس اين دو توصيف در حق او صادق باشدكه اين

چرا كه اين آيات دلالت ندارد كه مادر كسي است، كه با اين آيات قابل اثبات نيست

و بزايد يا سختي را تحمل كند مي، كه حمل نمايد دهد آن وقـت بلكه به انسان تذكر

را، مادر، ايد كه جنين بوده و زايمان كـرده اسـت شما  پـس از نيكـي در حـق، حمل

و. دريغ نكنيدها آن و يادآوري ويژگي حمـل ثانياً آيات فوق هيچ كدام مفهوم ندارد

به طوري كه در آن زمان هميشه چنين بـوده، زايمان در اين آيات از باب غلبه است

و و ممكـن اسـت زنـي حامـل است  گرنه ممكن است مادري باشد كه حامل نباشد

و مشـهور او را مـادر و مادر او نباشد مانند زني كه از زنا باردار اسـت كودكي باشد

)233ص، 1384، خويياي قبله.(شناسد نمي

و رحم متعلقاي دسته.3 از فقيهان معتقدند در صورتي كه تخمك از يك زن

به زن ديگري باشد طفل داراي دو مادر خواهد بود ولكن ملتزم شدن به ايـن نظريـه 

: در مخالفت با آيات قرآني است؛ چرا كه فرمـود نيز خالي از اشكال نيست؛ زيرا اولاً

خلََقْنَـا النُّ« ينٍ ثُمكي قَراَرٍ مف نطُْفَةً لْناَهعج ينٍ ثُمن طم سلاَلَةٍ من خلََقْناَ الْإنِسانَ لَقَدطْفَـةَ و

مي چنان 24»...علَقَةً را شود آية شريفه كه ملاحظه و رحم مبدأ انسان را نطفه قرار داده
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دارد در تفسـير مجمـع فرموده است كه نطفه را در خود نگه مـي يك قرارگاه معرفي

و زن به وجـود، البيان در ذيل آيه پنجم سوره حج آمده نطفه مايعي است كه از مرد

و الانثـي(آيد مي ،6ج،.ق1379، طبرسـي()النطفه هي المـاء القيـل يكـون مـن الـذكر

و تخمك نيز بـه كـار رفتـه اسـت) 178ص ،و در قرآن نطفه به معناي آميخته اسپرم

نُّطْفَةٍ أَمشاَجٍ«مانند آية ذيل من خلََقْناَ الْإنِسانَ بعضي از مفسـرين معتقدنـد كـه 25»إنَِّا

زن، كه صفت نطفه است مفرد آمده» أمشاج« و مـاء لذا مراد از نطفه آميخته ماء مـرد

.است

اين نظريه مستلزم تأسيس فقه جديد است؛ مـثلاً در قـرآن سـهم الارث:اًثاني

و مادر در صورت نبود فرزند و بقيه از آن پـدر اسـت3/1، پدر : فرمـود. از آن مادر

أبَواه فَلأُمه الثُّلثُُ« رِثَهوو لَدو كنُ لَّهي اگر صاحب رحم هم مادر ترتيب به اين» فَإنِ لَّم

و قرابـت با توجه به ايـن، باشد ابتـدا، كـه در مـورد اجتمـاع وراث صـاحب فـرض

و سـپس مـابقي بـه صـاحبان قرابـت صاحبان فرض سهم خود را از تركه مـي  برنـد

و به پدر مبلغـي3/1رسد بر اين اساس بايد به هر يك از مادرها مي ماترك را بدهيم

و لازمه آن تأسيس اختصاص مي و يابد كه خلاف نص قرآن است فقه جديـد اسـت

و آنان سهم مذكور را بين خود تقسـيم نماينـد بـاز3/1يا اگر به هر دو مادر  بدهند

»فلامـه الثلـث« در واقع ظاهر از عبارت. شود اشكال فوق به شكل ديگري مطرح مي

و مادر متوفـا شـناخته شـود»ام« عنوانبهآن است كه هر شخصي كه متصف ، گردد

ا سهم به ضمير مفـرد»ام«ة كه اضافه واژ اينز تركه است خصوصاًالارث او يك سوم

چنـــين ترتيـــب بـــه ايـــن. باشـــد يـــد مـــيؤم، كـــه بـــه متوفـــا راجـــع اســـت

صحيح نيست اختصاصي كه طبق نـص آيـة)به هر دو مادر3/1اختصاص(اختصاصي

ولَهـنَّ«سـوره نسـاء12ةمطابق آيـ. شودمي قرآن در فرض تعدد زوجات متوفي ديده 

عا تَـركَْتُم الرُّبمم فلََهنَّ الثُّمنُ لَدو كاَنَ لَكُم إنِ لَّم يكنُ لَّكُم ولَد فَإنِ ا تَركَْتُمماز ضـمير»م
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مي»لام«و حرف)هن(مؤنثجمع شود كه فرض يك هشتم يا يـك چهـارم استفاده

.به تمام زوجات اختصاص دارد

و صاحب تخمـك،انتساب فرزند حاصل از رحم جايگزين: يجهنت به صاحب اسپرم

و صاحب رحم حق نسبي با فرزند ندارد معنـا نيسـت به اين البته اين، درست است

در جـاي ...ا كه صاحب رحم با فرزند ارتباطي ندارد يا بر وي محرم نيست كه انشاء

. خود بحث خواهد شد

oاسلام در پذيرش مفهوم عرفي نسبگذار قانون شرايط 

است اعتباري كه از پيدايش يـك انسـان از نطفـه انسـاناي رابطه نسب عرفاً

و اساس تحقـق نسـب، از نظر فقهي نسب. شود ديگر انتزاع مي يك امر طبيعي است

و اناث همان انعقاد نطفـه از دو شـخص،و منشأ اصلي الحاق طفل به شخص ذكور

و بعد همان، مذكور بوده است ظهـور اسـلام چيزي كه در عرف عام اجتماعات قبل

و است عنوان به . منشأ نسب مطرح بوده

اين مبناي طبيعـي مـورد، چه مسلم است اين است كه پس از ظهور اسلام آن

و به اصطلاح اصولي ، در مـورد عنـوان نسـب، انكار شارع مقدس قرار نگرفته است

بلكه در فقه نيز نسب به همين معنـي عرفـي اطـلاق، وجود ندارداي شرعيهحقيقت

نسب طبيعي مورد شناسايي حقوق اسلام قـرار نگرفتـه، گردد؛ منتها در يك مورد مي

و آن مورد مربوط به زنا است  و«است و مـع الشـبهه النسب يثبت مع النكاح الصحيح

قانون مـدني ايـران، از منظر حقوق) 495ص،10ج،.م1981، نجفي(»الزنالايثبت مع 

آناز اسلام متابعت كرد، نيز در اين مورد و بر مقررات چيزي نفياً يا اثباتاً نيفـزوده،ه

ب. است فقط زنا را مانع تحقق نسـب گذار قانون،قانون مدني 1167موجب مادهه لذا

بنابراين در هر مورد كه زنـا صـادق نباشـد مـانعي در انتسـاب. مشروع دانسته است

. طفل به شخصي كه از نطفه او تكون پيدا كرده است وجود نخواهد داشت

:مسائلي در اين زمينه قابل طرح است
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و(اسلام عنوان نسب را كه عرف از رابطة تكوينيگذار قانون گفتيم كه تكـون

و اعتبار كرده) پيدايش از نطفة والدين در، انتزاع و تنهـا و مشروع قلمداد كرده امضا

اسـلام گذار قانون نسب ناشي از زنا تصرف نموده است؛ حال سؤال اين است كه آيا

در مفهوم نسب تصرف كرده است؟ به عبارت ديگر تصرف شـارع اسـلام در نسـب 

 شود كه در مفهوم نسب تصـرف كـرده باشـد يـا نـه؟ تصـرف ناشي از زنا سبب مي

ميگذار قانون و مصلحتي باشد؟ سؤال اصلي ديگر درايـن قسـمت براساس چه دليل

و اين است كه معيار تشخيص نسب مشروع چيست؟ آيا هر طفل كه از نظـر لغـوي

ايـن وصـف، در شرع هم تا زماني كه ناشي از زنا نباشد، شود عرفي فرزند ناميده مي

وكه اينرا دارا است يا  ناشي از نكـاحچهآن نسب مشروع نياز به علت مشروع دارد

 نامشروع است؟، درست يا نزديكي به شبهه نباشد

 در مفهوم عرفي نسبگذار قانون دليل تصرف�

و نفـي نسـب در بـر ايـن، اين زمينه برخي با برقراري تلازم بين حرمت زنا

و از  باورند كه انتفاي نسب حاصل از زنا در حـديث خاصـي بـراي مـا بيـان نشـده

در پاسخ بـه)28ص،2ج، 1378، كاتوزيان(نفي نسب استفاده شده است، حرمت زنا

و قبح ذاتي زنا: توان گفت اين استدلال مي امـا هـر، شكي نيست اگر چه در حرمت

كسـاني كـه اولاً: چراكه. شود سبب نفي نسب نمي، فعل حرامي حتي اگر ذاتي باشد

در، تنهـا از حرمـت زنـا، هستندمعتقد به نفي نسب حاصل از زنا  و حكـم وضـعي

از بلكه همان، اند نتيجه نفي نسب را انتزاع نكرده ، اين ذكـر خواهـد شـد طور كه بعد

و اجماعـاتي اسـت بر اينهاآن استدلال ج، 1981، نجفـي(.مطلب مستند به روايات

) 257ص، 29

و وضعي ثانياً اي ملازمـه در علم اصول ثابت شده است كه بين حكم تكليفي

و عناويني مثـل نسـب را موضـوع بـراي آثـار، اسلامگذار قانون نيست؛ چون شارع

و عقلا چنان. متعددي قرار داده است صـورت در ايـن،اسـت چنـينهم كه نزد عرف
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و متـأخر از حكـم باشـد، ممكن نيست موضـوع ،2ج،.ق1421، بجنـوردي(منتـزع

)257ص

 عيار تشخيص نسب مشروع�

و عرفي فرزند ناميده مي در شرع هم تا زمـاني، شود آيا طفل كه از نظر لغوي

اين وصف را دارا است يا اين كه نسب مشروع نياز بـه علـت، كه ناشي از زنا نباشد

ومشروع  نامشـروع، ناشي از نكاح درست يا نزديكـي بـه شـبهه نباشـدچهآن دارد

 است؟

و سخنان فقها اسلامي در بـاب)42ص،3ج، 1387، فخـرالمحققين(از گفتار

از مسألهاسلام در گذار قانون شود نسب فهميده مي و تأسيس متفـاوت نسب حقيقت

و تنها در ولدالزنّا به دليـل  و براسـاس تأسيس عرفي ايجاد نكرده اي ادلـه مصـالحي

خاص در نسب ناشي از آن يا در بعضـي از احكـام مترتـب بـر آن تصـرف نمـوده

، بنـابراين)44ص،4ج،.ق1419،؛ بجنـوردي 191ص،12ج،.ق1408، كركي(.است

و قواعد اصولي . بايستي به عام رجوع شود» زنا«در غير مورد خاص، مطابق معيارها

و عرفي است . عام در فرض بحث مشروعيت نسب لغوي

و آثار نسب منحصراً، اسلامگذار قانون دليل ما بر اين كه و تنها برخي احكام

و آن را غير مشروع تلقي كرده است و، اجمـاع، ناشي از زنا را استثناء كرده روايـات

سـت كـه ذكـراو سخنان فقهـا السلام عليهو ائمه اطهار)ص(پيغمبراخبار رسيده از 

. خواهد شد

وايه عد با اين استدلال كه نزديكـي حـرام از دو جـزء تشـكيل دانان حقوقاز فقها

: شده است

 ادخال آلت مردانه)1

 ريختن مني در رحم)2
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رخ عقيده دارند كه هر يك از اين دو عمل حرام مستقلي اسـت كـه گـاهي بـا هـم

و ريختن مني در رحـم. دهند مي ي تـأثير، لذا هيأت اجتماعي متشكل از ادخال آلت

و شرط نيست از، بلكه معيار، در عدم مشروعيت فرزند ندارد ريختن منـي در رحـم

و انصراف اطلاق ادل و عمد است بـه ريخـتن، نفي نسب ناشي از زنـاةروي آگاهي

كه چنين انصرافي ناشي از غلبه وجود اسـتجاآناز، مني به صورت نزديكي حرام

فرد نادر كه ريختن مني به رحم زن بـدون نزديكـي چنينهم،مضر به اطلاق نيست

.تا مانع اطلاق شود، باشد باشد از جهت حكم مشكوك نمي مي

مني مرد بيگانه به رحم زن بيگانـه رسـانده شـود، بنابراين به هر طريق حرام

و مانع الحاق فرزند در به والدين طبيعي حرام و مقصود از زنا  مسـأله اش خواهد شد

به«نسب اعم از از» همراه ريختن مني در رحم ادخال آلت مردانه و مـواردي اسـت

و جذب آن توسط رحم، قبيل تفخيذ مرد با زن بيگانه به، سپس انزال مني افراغ مني

را شــامل...و تلقــيح اســپرم مــرد بيگانــه بــه تخمــك زن بيگانــه، رحــم زن بيگانــه

)28ص،2ج، 1378، كاتوزيان(.شود مي

:ذكر كرده اند مؤيداتي را بر اين نظريه هم

و.1 و نفي نسب  كـه ايندراين زمينه برخي با برقراري تلازم بين حرمت زنا

را، انتفاي نسب حاصل از زنا در حديث خاصي بيان نشده از حرمت زنا نفي نسـب

را بـه سـاير مسـألهو حكـم ايـن)28ص،2ج، 1378، كاتوزيـان(.اند استفاده نموده

و از حرمـت آن هاي تماس و زن بيگانه كه حرام ذاتي است تسـري داده جنسي مرد

و همه تماس ؛ شـمرند نامشروع را در حكم زنا مـي هاي انتفاع نسب را استفاده نموده

و سستي اين مطلب در صفحات قبلي روشن شد . ضعف

زن شوهردار با دختر باكره با انتساب طفـل حقةمساةمشهور فقها در مسأل.2

و حكم زنا را دربارة وي جاري ساخته به او مخالفت كرده اند چرا كه دختر بـاكره اند

در. باشد كارش نامشروع مي اما در مورد الحاق فرزند به شوهر از روايات نقل شـده
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مي مساحقه زن شوهر مسأله كـ دار با دختر باكره استفاده ه چـون شـوهر بـا زن شـود

و اختياري در انتقال نطفه به ديگري نداشته، خود نزديكي كرده لذا فرزند، هيچ اراده

)30ص،2ج، 1387، كاتوزيان(به او ملحق شده است

مي، ياد شدهةدر برابر نظري بـا امعـان نظـر در روايـات: گوينـد برخي از فقها

و موضـوعات، شود كه عنوان زنا نتيجه مي آن از مفاهيم عرفـي اسـت كـه در مـورد

.حقيقت شرعيه ثابت نشده است

در معناي عرفي آن، حد زنا مسألةاي كه در كتاب حدود مفهوم زنـا براسـاس

و ضروري قيد شده اسـت  و در آن دخول آلت مردانه ركن اساسي تقرير شده است

اي عرفي نشان از همين معن) لايثبت النسب بالزنا(در كلمات فقها» زنا«و ظاهر عنوان 

در)30ص،2ج، 1387، كاتوزيان.( دارد ، نسـب ناشـي از زنـا مسـأله در واقع فقهـا

بلكـه، اند ندارنـد در كتاب حدود گفتهچهآن غير، اصطلاح جديديكه اينعلاوه بر

مقاربت با شرايط خاص آن در حدود مورد نظـر، اند كه مرادشان از زنا تصريح كرده

در چنان، است نا مسألهكه مينسب و هـو وطء المكلـف محرمـه«: گوينـد شي از زنا

تعـاريفي مشـابه،)202-203صص،7ج،.ق1416، عاملي(»بالأصاله مع العلم بالتحريم

، كركـي.(ديگـر در همـين موضـوع ذكـر شـده اسـت فقهـاي اين تعريف از جانـب 

) 190ص،12ج،.ق1408

و بنابراين در پاسخ به اين سخن كه هيأت اجتماعي متشـكل از ادخـال آلـت

و شرط نيستتأثير، ريختن مني در رحم توانمي،ي در عدم مشروعيت فرزند ندارد

وقتي شارع در مقام بيان حكمي باشد بيانگر اين است كه آن هيأت اجتمـاعي: گفت

و در صورت تحقق هر يك از اجـزاي آن  و قيودش موضوعيت داشته ، باتمام حدود

، كاتوزيان(اما اثر موضوع تركيبي را ندارند،دباشن اگرچه خود به تنهايي داراي اثر مي

جنسي عنوان زنـا هاي بنابراين ترديدي نيست كه به ساير تماس)30ص،2ج، 1387
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و قبح ذاتي 26.شود اطلاق نمي ولـي هـر فعـل، شكي نيسـتهاآن اگرچه در حرمت

. شود سبب نفي نسب نمي، حرامي حتي اگر ذاتي باشد

، به ميان آيد كه اين موارد هر چند زنـا نيسـتند شايد اين توهم از نظر شرعي

و«: اند چراكه از عبارت فقها كه گفته. باشند لكن فاقد نسب مي نسب با نكاح صحيح

مي» شود با شبهه ثابت مي و يا شبهه نباشـد مستفاد آن، گردد كه هر چيز كه نكاح بـا

جـز، دان طبيعـي چرا كه اگر تمـام فرزنـ، شود هر چند زنا هم نباشد نسب ثابت نمي

و مادر خود منسوب شوند، كودك ناشي از زنا كافي بود تنها اين استثنا بيـان، به پدر

و نيــازي بــه ايــن تقســيمات نبــود ، بنــابراين)28ص،2ج، 1378، كاتوزيــان(.شــود

و قطعـي مـي: گونه كه بيان شده همان ،.ق1410، حلـي(.خواهـد نسب علت مشروع

) 526ص،2ج

اين تقسيم ناشي از چگونگي ارتباط جنسي:ل گفته شدهدر پاسخ اين استدلا

و در نتيجه و زن در آن اعصار بوده طي، مرد و نظرشان تنها به ثبوت نسب از جهت

و ساير نسب : فرماينـد كـه بعضـي از فقهـا مـي اند چنـان ها را لحاظ نكرده بوده است

نسـب بـه سـه قسـم مـراد مـا از تقسـيم» المراء هنا ثبوت النسب من حيث الوطي...«

قـد«تا به اين اشـكال» تنها ثبوت نسب از طريق وطي بوده است، زنا، شبهه، صحيح

بخروج التكون من مائه بمساحقه او غير ها مما هـوو ثانياً...بخروج المكره يشكل اولاً

پـس از عبـارت فـوق) 247ص،29ج،.م1981، نجفـي.(پاسخ دهند» ملحق به شرعاً

و اگر حصر هم باشد حصر اضافي است نه حقيقي يعنـي در شود حصر استفاده نمي

و زنا، نكاح«ميان سه رابطة و يا شبهه ثابـت مـي» شبهه از نسب تنها با نكاح و شـود

شود كه نسب با تلقيح مصنوعي يا حالت مـادر جانشـين يـا حالـت اين استفاده نمي

. شود اهداء جنين ثابت نمي

 گيري نتيجه
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از مسألهمفهوم زنا در نسب همان مفهوم زنا در باب حدود است كـه يكـي

و شارع اسلام تنها در نسب ناشي از زنـا تصـرف هاي ركن ضروري آن ادخال است

و در بقيه موارد نمي و آن را معتبر ندانسته است آن كرده است توان حكم زنـا را بـه

.سرايت داد

را اسلام چرا فقـط نسـب گذار قانون در باب نسبكه اينالبته ناشـي از زنـا

و اخبار رسـيده از پيغمبـربر،منفي دانسته است و ائمـه اطهـار)ص(اساس روايات

و اجماع مـي السلام عليه وو سخنان فقها باشـد كـه در مبحـث بعـدي مـورد بحـث

. گيرد بررسي قرار مي

و تحقق نسب.3. 1.3  تلازم يا عدم تلازم بين نامشروع بودن طفل

ميبه طور كلي رابطة بي و مرد كه سبب تكون كودك : گردد بر سه قسم استن زن

 رابطة مشروع•

 رابطة نامشروع•

.كه از حيث مشروع يا نامشروع بودن مورد اختلاف استاي رابطه•

و مرد يا اعتقاد بـه چنـين رابطـه را،)شـبهه(اي رابطة زوجيت بين زن رابطـه

و كودكـاني كـه ازايـن رابطـه بوجـود مـي مشروع مي آيـد كودكـان مشـروع گرداند

و مع الشبهه«.هستند »النسب يثبت مع النكاح الصحيح

و و مرد نامحرماي رابطهرابطة زنا ، كه در آن زنا نيست لكن در اثر تماس زن

و كودكي به دنيا بيايد مانند تفخيذ مش، زن حامله شود كودكاني. روع استرابطة غير

، 1378،اي قبلـه(.هستندكودكاني نامشروع، آيند كه از رابطة غير مشروع به وجود مي

) 116ص

دك ملازمـه بـا سؤال اصلي در اين قسمت اين است كه آيا نامشروع بودن كو

 عدم تحقق نسب دارد؟
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در مبحث پيشين مشخص گرديد كه شارع اسلام تنها در نسب ناشـي از زنـا

و در بقيه مـوارد نمـي تصرف كرد و آن را معتبر ندانسته آنه تـوان حكـم زنـا را بـه

و به بررسي وجود يا عـدم وجـود نسـب  سرايت داد در اين مبحث پا را فراتر نهاده

چـرا. پـردازيم مـي، كودك متولد از زنا كه در مورد آن ادعاي تحقق نسب شده است

ميكه در صورت اثبات چنين ادعايي اين نتيجه مهم مست گردد كه نامشروع بـودن فاد

البته اين بحث فقهي از نظر حقـوق كنـوني. ملازمه با عدم تحقق نسب ندارد، حمل

مي.ق 1167ايران با توجه به مادة   طفل متولد از زنا ملحق به زانـي«: داردم كه مقرر

و قابل اعتناء نيست،»شود نمي .كاربرد نداشته

و اقوال فق مياز تتبع در منابع فقهي شود كه در فقه در مورد نسـب ها فهميده

و به طور كلي درباره ولدالزنّا دو نظريه وجـود  كودك ناشي از زنا اختلاف نظر است

:دارد

مي-الف و زانيه ملحق و تنها ارث به حكم نص خاص ولدالزنّا به زاني شود

 بـين نسـب،و در بقيه احكـام)77ص،.ق1417، خلخالي ايرواني،(استثنا شده است

ولدالزنّا از حبـوه ارث نميبـرد: اند چه بعضي از فقها فرموده چنان. محفوظ استها آن

ميهايو لكن قضاي نماز شود چرا كه او فرزند شـرعي فوت شدة پدر بر او واجب

و لغوي آن شخص محسوب مي )46ص،4ج،.ق1419، بجنوردي(.شودو عرفي

و-ب تنهـا حكـم تحـريم نكـاح بـا نسب ناشي از زنا مطلقا پذيرفته نيست

و صـدق ولـد از حيـث لغـت   بـه) 495ص،10ج،.م1981، نجفـي(استناد به اجماع

مي عنوان ) 495ص،10ج،.م1981،نجفي.(شود استثناء بر آن مترتب

و اجماعـات اسـتهاآن استدلال نسـب«: بر اين مطلب مسـتند بـه روايـات

آن. شود حاصل از زنا ثابت نمي و محصل استاجماع، دليل بر بلكه ممكـن، منقول

از، است ادعاي ضروري بـودن بـر آن گـردد  تـا چـه رسـد از ادعـاي معلوليـت آن
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،؛ كركـي 257ص،29ج،.م1981،نجفـي(»مسـأله نصوص يا تواتر روايات در ايـن

) 190ص،12ج،.ق1408

حكـم تحـريم، هستندكساني كه قائل بر اين نظريهةشايان ذكر است كه هم

و گفتهنكاح را  و زانيه است: اند استثناء نموده ولدالزنّا از حيث لغت منسوب به زاني

حكم تحريم نكاح در ايـن حالـت كـه.و كسي حق ندارد با فرزند خود ازدواج كند

و احتياط اسـت، باشدمي نظر مشهور فقها ،7ج،.ق1412، عـاملي(تنها دليلش اجماع

اج) 257ص،29ج،.ق1408،؛ كركي221ص فقها مـورد ماع از جانب برخي كه اين

بـراي اثبـات تحـريم، بعضي از فقها به دليل اين اشـكالات.اشكال قرار گرفته است

مي نكاح زاني با دختر زاني بل يظهر من النصوص ان التحـريم ذاتـي«: كند اش استدلال

از روايـات ظـاهر) 257ص،29ج،.م1981، نجفـي(»لا مدخليه للنسب الشـرعي فيـه 

ت مي آنگرددكه و در و دخـالتي تـأثير گونه نسب شرعي هيچ، حريم نكاح ذاتي است

. ندارد

اگر ولدالزنّا بر حسب لغتكه اينسؤال اصلي كه در اين قسمت مطرح است

چه دليلي وجـود دارد كـه او برحسـب» لانه مخلوق من مائه«شود به زاني ملحق مي

از، شرع و بر زاني ملحق نشود؟ برخي فقها با ايـن اسـتدلال كـه نسب نداشته باشد

و لغت دربارة ولد فهميـده مـي  و هرچه از عرف شـود بـه ولد حقيقت شرعيه ندارد

زيـرا، داننـد ولـد مـيو شـرعاً عرفاً، ولدالزنّا را لغتاً، لسان شارع نيز همان مراد است

» عـدم ثبـوت حقيقـت شـرعيه«و» اصاله عدم النقل در الفـاظ«جريان دو اصل معتبر 

د ميمخصوصاً .كند كه نسب در زنا نيز ثابت شودر ولد ايجاب

توان به وجود نسب در ولدالزنّا حكـم داد رسد با اين استدلال نمي به نظر مي

و عدم پذيرش نسب ناشي از زنا بستگي به قوت دليلـي دارد كـه مشـهور  و پذيرش

و زانيه آن استفاده كرده ا فقها در حكم به عدم الحاق طفل به زاني يـن مقدمـه اند بـا

و بررسي دلايل مـورد اسـتناد مشـهور فقهـا در  مطالب اين قسمت از نوشتار به نقد
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يابد لكـن قبـل از بررسـي دلايـل مـذكور بـه زمينه نسب ناشي از زنا اختصاص مي

و سقم استدلال فوق الذكر از جانب طرفداران ثبوت نسـب در ولـدالزنّا شـده صحت

.دازيمپرمي، است

و مادر خود در شرععدمكه ايننظر به معنـا بـه ايـن انتساب ولدالزنّا به پدر

همـان» ولـد«بلكـه در شـرع، نيست كه شارع اصطلاح خاصي را وضع كرده اسـت 

و اختلاف در مصداق است؛ يعني شـرع همـان كـودك  و عرفي را دارد معناي لغوي

مي» ولد«متولد از زنا را نيز مانند عرف  و زانيه شر زاني عي را بر ايـن داند ليكن آثار

.كند مصداق بار نمي

در ترتيب تصرف شارع اسلام در نسب ناشي از زنا سبب نمي به اين شود كه

. مفهوم نسب تصرف كرده باشد بلكه اين مصداق را نپذيرفته است

و مـادر بـا فلذا اين اشكال از جانب برخي ها كه عدم انتساب ولدالزنّا به پدر

تـا، باشـد صحيح نمي، در لسان شارع تعارض داردپذيرش مفهوم عرفي براي نسب 

.ولدالزنّا را به والدين خود منتسب بدانيم، بخواهيم براي رفع اين ايراد

و زانيـه گفته شد كه استدلال فقهايي كه قائل به عدم الحـاق طفـل بـه زانـي

و اجماعاتي است، هستند بـراي اثبـات ايـن)ره(صاحب جـواهر. مستند به روايات

مي نظريه به و محصل استناد به روايات معتبـري، افزون بر اجماع. كنند اجماع منقول

مي استناد كرده نيز :شود اند كه ذكر

ايما رجل وقع علي وليده قوم«: قال السلام عليه صحيح حلبي از امام صادق-1

االله، حراما ثم اشتراها فادعي ولدها فانه لايورث منه شي الولـد: قـال)ص(فـان رسـول

و لايورث ولـدالزنّا الارجـل يـدعي ابـي وليدتـه للفر و للعاهر الحجر ، حرعـاملي(»اش

)14ص،.ق1414

و سـپس او را خريـده« چه بسا مردي با كنيز قومي از راه حرام نزديكي كرده

و ادعا مي او است آن(سـتا كند فرزند آن كنيز از آن از او چيـزي ارث) كـهو حـال
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و بـراي: اند فرموده)ص(برد؛ زيرا رسول خدا نمي فرزند بـه فـراش اختصـاص دارد

»...زناكار محروميت است

 كتب بعض أصحابنا الي أبـي جعفـر الثـاني«: قال، روايت محمد بن اشعري-2

معي يسأله عن رجل فجر بامرأه ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولـد هـو السلام عليه

و خاتمـه  ،.ق1414، حرعـاملي(»الولـد لغيـه لايـورث: أشبه خلق االله به فكتب بخطـه

)14-568صص

و از او سـؤالاي نامـه السلام عليه با جمعي از دوستان به امام جواد« نوشـتيم

و پس  زن از بـاردار شـدن بـا او ازدواج مـي كرديم كه مردي با زني زنا كرده و كنـد

و السلام عليه امام. تر است آورد كه از همة مردم به آن مرد شبيه فرزندي مي بـا خـط

».برد كسي از زنا زاده ارث نمي: مهر خود در جواب نوشت

حـدايث فـراش اسـت كـه، كنند در نهايت حديث سومي كه بر آن استناد مي

ــيعه  ــول از طــرق ش ــات منق ــت رواي و حجيــت آن دلال ــار ــر اعتب و اهــل ســنت ب

)44-113صص،تابي، مجلسي.(دارد

اين است كه نفي ارث بين زانـي وجه استدلال مشهور فقها به اين روايات در

و فرزند زاني از آن دو هـاآن بـين كه در اين احاديث نشان دهنده اين است،و زانيه

در. گونه نسب شرعي وجود ندارد هيچ : گوينـد مورد فرزند زانـي كـه مـي تعبير فقها

. مؤيد اين ادعا است، نسب منتفي است: گويند اصل نسب منتفي است يا مي

و بررسي دلايل  نقد

مي، در مورد اجماع و منقول استناد بـديهي اسـت كـه. شود به اجماع محصل

اجماع منقول است بنـابراين مـا اجمـاع محصـل،اجماع محصل مذكور نسبت به ما

: ماعي كه در اين مورد ادعا شده است از چند جهت قابل مناقشه استنداريم اج

 حـدأقل كننـدگان معلـوم يـا اجماع مصطلح نيست؛ زيرا مـدرك اجمـاع اولاً

و آن حديث فراش است . چنين اجماعي از درجة اعتبار ساقط است. محتمل است
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و خـواه منقـول، ثانياً هنگـامي حجـت اسـت كـه، اجماع خواه محصل باشد

و كاشف از قول معصوم باشد وگرنه خود اجماع قطع نظر از كاشفيت اعتباري نـدارد

. پذير نيست احراز كشف براي ما امكان

و حـديث نبـوي السلام عليه كلام امام، در روايت نخست:در مورد روايات

به السلام عليه امامكند؟ زيرا استناد زنا از زاني نمي گونه دلالتي بر نفي نسب ولد هيچ

و از اين طريق فرزندي بـه حديث نبوي بيانگر اين است كه اگر فراشي محقق گردد

طبـق حـديث فـراش فرزنـد بـه زوج ملحـق، ولي درنسب وي شك گردد، دنيا آيد

. شود مي

و از سوي ديگر دانسته شود، بنابراين اگر در مواردي فراش تحقق پيدا نكرده

و قاعدة فراش مؤثر نيسـتند، استكه فرزند از مني زاني  ،.ق1405، بحرانـي.(حديث

كلام امام هـم در مـورد) 217-218صص،21ج،.ق1414،؛ روحاني313ص،23ج

و به نسـب ارتبـاطي نـدارد؛ زيـرا ارث نبردن فرزند زاني از والدين  به عكس است

نشان دهنـده انتفـاي نسـبكه ايننه، دلايل ديگري باشد، شايد نفي ارث از ولدالزنّا

و عدم نسب تلازم نيست ثانياً. وي باشد )105ص،تابي، محسني(.بين توارث

: درخصوص روايت دوم دو قرائت ذيل از جانب فقها شده است

و در حـديث بـالا كنايـه از زنـا»غي«واژه•  در لغت به معني گمراهي است

وا مي»لام«ست ) 110ص، 1380، حرم پناهي(.باشد براي بيان علت

به، از فرزندي كه از مني زاني خلق شده، در اين روايت• شـده» لغيـه«تعبير

و محروميت است، لغيه. است ؛)103ص،تابي، محسني(ظاهرش باطل بوده

و محروميت فرزند زاني از جهـت ارث اسـت نـه، در هر صورت اين لغيه

و مطلقاًكه اين و...در مورد نسب يا نكاح با محارم .محروم باشدلغيه

و للعاهر الحجر«حديث نيز از حيث دلالت مورد مناقشـه قـرار گرفتـه» الولد للفراش

است؛ زيرا حديث در موردي كاربرد دارد كه ولد مردد باشد ميان دو نفـر كـه يكـي 
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و ديگري زنا از در اين.ستا فراش هـاآن صورت كه ممكن است ولد بـه هـر يـك

ف، با اين حديث، ملحق شود  راش تقويت شده است؛ پس در مواردي كه يقينـاً جانب

و ولد بر او ملحق، فراشي محقق نيست مانند زنا با زني كه شوهرش از او دور است

زن، به عبـارت ديگـر موضـوع ايـن حـديث، توان گفت الولد للفراش شود نمي نمي

و آميزش جنسي با شوهر خود دچـار، شوهرداري است كه در خلال دوره زناشويي

مي، اف عمدي يا غير عمدي جنسي شدهانحر حال براي شوهر وي ايـن. شود باردار

او سؤال مطرح مي سـت يـاا شود كه بارداري همسرش ناشي از آميزش جنسي خود

خصـوص در ايـن نتيجه ارتباطات نامشروع وي با مرد يا مردان ديگر؟ بعضي از فقها

:فرمايند مي

و للع« اهر الحجر فهو حكم ظـاهري فـي مقـامو اما ما ورد من أن الولد الفراش

و ليس فـي مقـام  و كونه ولد اللزاني تردد الولد بين كونه ولدا لمن يجوز له نكاح الامرأه

و خلخالي(»بيان حكم واقعي )77ص،.ق1417، ايرواني

در جاهـايي كـه معلـوم، يعني حديث فراش در موارد مشكوك جريـان دارد

در، است نباشد كودك از چه كسي بوجود آمده و شـارع از زاني يا صـاحب فـراش

.مقام بيان حكم واقعي نيست

ميچهآناز: نتيجه از: آيد تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست شارع مقدس نسب را

و هيچ نصي واردنشده است كه ولدالزنّا ولـد نيسـت  تنهـا ارث نفـي. زنا نفي نكرده

از. شـود غيـر از ارث تـب مـي پس همة احكام نسب در باب زنا نيـز متر، شده است

: شود تعبير فقها نيز چنين استفاده مي

لا يرثه ابواه« ) 681ص،تابي، طوسي(»و

لا أبواه« و زوجته ) 238ص،.ق1411، عاملي مكي(»ولدالزنّا يرثه ولده

لا مـن اقربـاء والـده« و لا يرث من والده الزانـي ، تـا بـي، نراقـي(»ولدالزنّا

)763و2صص
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، تـا بـي، خمينـيال الموسـوي(»التولـد مـن الزنـا) موانع الارثمن(الرابع«

مانع از ارث به اين معني است كه در ولـدالزنّا مقتضـي) 369و2صص

از، وجود دارد) نسب(توارث در آن اسـت؛ چنـان تأثير ولي زنا مانع كـه

و كافر نسب موجـود اسـت ولـي  و كفر چنين است؛ يعني در قاتل قتل

ا و كفر مانع از .رث استقتل

كه طفل ناشي از ارتباط جنسي اسـت كـه نفـسجاآناز،كه مطلب ديگر اين

و تخمك(تحقق چنين ارتباط جنسي و مادر خـود) لقاح اسپرم براي الحاق او به پدر

فلـذا اگـر كـودكي در نتيجـه ارتبـاط)8-379صـص،.ق1416، عـاملي(كافي است؛

و مشـروع نيسـت هرچند كه فاقـد احتـرام، جنسي حرام به دنيا بيايد ، حلـي(اسـت

كـه كـودك متولـد شـده از رابطـه، لكن بـدان معنـا نيسـت)3-71صص،.ق1387

و مادر باشد و از دايـره، چرا كه طبيعتاً چنين امري. نامشروع فاقد پدر تكويني است

و  و چنين فرزنـدي از حـق پـدري و قابل رفع شرعي نخواهد بود اعتبار خارج بوده

، جعفـري لنگـرودي(رسد از حقوق طبيعـي اسـت نـه تحققـيميمادري كه به نظر 

كه) 216ص، 1384 تواند برخـي از آثـارميگذار قانون برخوردار خواهد بود هرچند

.چنين رابطه تكويني را ناديده بگيرد

 رابطه نسب در استفاده از رحم جايگزين.2

درةبعد از تبيين ماهيت نسب در اين قسمت از نوشتار به رابط حالـت نسب

و نيـز وضـعيت. پردازيم استفاده از رحم جايگزين مي تحقق يا عـدم تحقـق نسـب

نسب طفل متولد از رحم جـايگزين از مباحـث مطروحـه در ايـن زمينـه بـه شـمار 

.روند كه به مناسبت بحث از نسب طفل مزبور قابل بررسي است مي

 تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جايگزين. 2.1
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از نوشتار نسب كودك متولد از رحم جايگزين مـورد مطالعـه در اين قسمت

مي قرار مي شود يا خير؟ البتـه بحـث هنگـامي گيرد كه آيا نسب در اين حالت ثابت

كـه چنـان ضرورت دارد كه عدم تحقق نسب در ولدالزنّا ثابت باشد؛ چرا كه اگر هم

و زانيـه اسـت بپذيريم كـه ولـدالزنّا نيـز فرزنـد، هستندبرخي از فقهاء مدعي  زانـي

و زانيـه، ماند موردي براي اين بحث باقي نمي زيرا وقتي كودك ناشي از زنا به زانـي

ملحق شود الحاق كودك تلقيحي به صاحبان جنين قطعي خواهد بود هرچند تلقـيح 

.و يا انتقال جنين مجاز باشد

نظر وجود در خصوص تحقق نسب در طفل متولد از رحم جايگزين اختلاف

و مرد مباح باشد تا نسب. دارد مشروع، برخي عقيده دارند بايد رابطة جنسي بين زن

مي، محسوب شود و، دانند آنان در تحقق نسب دو چيز را شرط يكي ارتباط مشروع

و زوجه بـه طريـق متعـارف  ؛)2-215صـص،.ق1400، حكـيم(ديگري ارتباط زوج

و به و مرد متولد شود نكاح صحيح يا شـبهه مسـتند بنابراين اگر فرزندي از يك زن

مطـابق ايـن نظريـه. هر چند ولدالزنّا هم نباشـد، نباشد نسب او مشروع نخواهد بود

فرزند متولد از رحم جايگزين در صورتي كه مشروع نباشد؛ نسب مشـروع نخواهـد 

. داشت

و. اين نظريه مدرك شرعي نـدارد: در اشكال به اين نظريه گفته شده اجمـاع

بهنص خاص كه در مو . استناد شده است ربطي به اين مورد نـداردهاآن رد ولدالزنّا

و نـه حـديث فـراش نه اجماع مي از كـه ايـن مضـافاً. گويد كه رابطه بايد مباح باشد

و لغت نيز بر اين كودك ولد صدق مي و از طرف شـرع نيـز مـانعي حيث عرف كند

از) 268ص، 1380،اي خليل قبله(نرسيده است در معاصر فقهايو نيـز هـركس كـه

و در تلقيح مصنوعي بحثي كرده است در انتساب مباح بـودن، اين زمينه مطلبي دارد

. ارتباط را شرط ندانسته است
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آن، مساحقه مسألهدر، اين نظريه با توجه به روايات وارده كه در آن خـلاف

مي خدشه، كنند را بيان مي ول از روايت منقـ، براي روشن شدن اين بحث. نمايد پذير

مي السلام عليه امام حسن :كنيم را به اختصار بيان

و اباعبداالله: ابن مسلم گفت«  حسن بن علي: گفتندمي السـلام عليهماشنيدم اباجعفر

كه السلام عليه در مجلس حضرت علي السلام عليه وارد شـدندايهعدحضور داشت

بـه علـت عـدم، كننـد را سـؤالاي مسأله السلام عليه از حضرت عليخواستندميو 

آن. سـؤال را طـرح كردنـد السـلام عليـه حضور حضرت در مجلس نزد امام حسـن 

بي مسأله و زن با همان حالت درنگ بـا دختـر اين بود كه مردي با زن خود نزديكي

و در نتيجايه باكر نطفـه از رحـم زن وارد رحـم دختـر، اين عمـلة مساحقه نموده

و دختر حامله شده است  چه بايد كرد؟. گرديده

و از او مهـر: فرمودند السلام عليه حضرت امام حسن ابتدا به زن رجوع كنيـد

، شـود از رحم دختر خارج نمـي، دختر باكره را بگيريد؛ زيرا طفل حاصل از مساحقه

و پـس از آن بـه، بكارت وي؛ سپس زن را چون شوهر داشته مگر با ازالة رجم كنيد

و دختـر مزبـور را انتظار بنشينيد تا دختر باكره  و طفل را به پدرش رد كنيـد زايمان

)18-426صص،.ق1414، حرعاملي(».تازيانه بزنيد

مي آن و اكثـر چه از مدلول اين دسته از روايات به دست بـزرگ فقهـاي آيـد

در اماميه نيز معتقدند اين است كه كودك به صاحب اسپرم ملحـق مـي  شـود اگرچـه

در، مسـأله اثر يك عمل حرام مانند مساحقه كودك تولد يافته باشد در واقع تحـريم 

مي. گونه اثري نداشته است نسب طفل هيچ در. نمايد اين مطلب جاي تأمل چـرا كـه

در:كهاين خصوص اين سخن از فقهاء را داريم  مساحقة مسألهاز روايات نقل شده

مي زن شوهردار با ، شود كه شوهر چون با زن خود نزديكي كرده دختر باكره استفاده

و فرزنـد بـه او ملحـق شـده و اختياري در انتقال نطفه به ديگري نداشـته هيچ اراده
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بـ، اما دختر باكره چون كارش نامشروع بوده، است ه او مشهور فقها با انتساب طفـل

و حكم زنا را دربار مخالفت كرده  27.اند وي جاري ساختهةاند

به نظـر مـا در رابطـه بـا تحقـق نسـب شـرعي در حالـت اسـتفاده از رحـم

نظـر بـه دلايلـي-نظر از بحث مشروعيت يا عدم مشروعيت عمل صرف-جايگزين

و اين كه  از فقهـاايهعدكه از نظر شرعي در رابطه با تحقق نسب در زنا ذكر كرديم

و زانيه اصرار دارند در حالي حتي بر كه مسـلم اسـت رابطـه الحاق ولدالزنّا به زاني

و كودك نامشروع است توان حكم به تحقق نسـب در حالـت مـادرمي، غير مشروع

.داد، جانشيني كه حتي در غيرمشروع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد

و سخنان طوري از سوي ديگر همان دركه گفتار بـاب نسـب فقيهان اسلامي

و تفصيلاً و مسألهاسلام در گذار قانون به آن پرداخته شده دلالت دارد نسب حقيقت

و  و تنها در ولدزنا به دليـل مصـالحي تأسيس متفاوت از تأسيس عرفي ايجاد نكرده

آناي ادلهبراساس  خاص در نسب ناشي از آن يـا در بعضـي از احكـام مترتـب بـر

ا و قواعد اصولي، بنابراين.ستتصرف نموده در غيـر مـورد خـاص، مطابق معيارها

و، عام در فـرض بحـث. بايستي به عام رجوع شود» زنا« مشـروعيت نسـب لغـوي

.عرفي است

و نزديكـي، براي اثبات نسـب گذار قانون ممكن است ايراد شود كه آميـزش

در« قـانون مـدني 1158ةزوجين را معتبر دانسته است؟ زيرا برابر مـاد  طفـل متولـد

از تاريخ نزديكي تا زمان تولـدكه اينزمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر 

و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد6كمتر از  الـذكر فـوقةبرابر مـاد ترتيب به اين.»ماه

و شـود كـه بـي طفل متولد در زمان زوجيت در صورتي به شوهر نسبت داده مي ن او

.شده باشدزن نزديكي واقع

و شـوهر بـه دنيـاةفلذا طفلي كه به وسيل عمل نامتعارف تلقيح مصنوعي زن

و شوهربه، آمده است . گردد به شوهر منتسب نمي، دليل عدم وقوع نزديكي بين زن
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اين برداشت برابر نظر فقهايي است كه در آن اگر مرد با زني آميزش جنسـي

ــه او ملحــق، نداشــته باشــد ــد يافتــه ب ــه حســاب، نشــده كــودك تول ــد وي ب فرزن

)31-229صص،.م1981، نجفي؛23-215صص،تابي، روحاني(.آيد نمي

كه آيا با توجـه بـه است اين قسمت قابل طرح است اين سؤال اصلي كه در

به اين شرايط مي و شـوهر توان نتيجه گرفت طفلـي، دليل عدم وقوع نزديكي بين زن

و شوهر به دنيا آمده استةوسيل كه به به شـوهر، عمل نامتعارف تلقيح مصنوعي زن

 گردد؟ منتسب نمي

و ارتباط و زوجه به طريق متعارف برخي از فقها در تحقق نسب ارتباط زوج

معتقدنـد كـه نسـب بـاو)2-215صـص،.ق1400، حكيم(دانند مشروع را شرط مي

ز تلقيح ثابت نمي . وجه باشدشود هرچند تلقيح اسپرم زوج به

و بررسي :نقد

در مباحـث مختلفـي از كتـاب) دخول(هرچند موضوع اعتبار آميزش جنسي

و موقت(فقه و نفـي ولـد، لزوم رعايت عده، الحاق ولد در ازدواج دايم و بـه) لعان

رسـد نظـر مـي اما بـه،م مطرح شده است.ق 1160و 1159، 1158تبع آن در مواد

و برقـراري ارتبـاط خويشـاوندي ميـان پـدر اعتبار آميزش جنسي در تحقـق  نسـب

و كودك_حقيقي از، بيولوژيك در تنها و البتـه اين جهت است كه در شرايط عادي

زن، بيشتر موارد ، تـا بـي، خوانسـاري(آميزش جنسي اسـت، راه انتقال اسپرم به رحم

آيــد كــهو از آن بــر نمــي)4-33صــص،.ق1416،؛ مكــارم شــيرازي4-443صــص

در، منحصر مشروع ساختن نسب قرار داده باشدةا وسيلر» نزديكي« به همـين دليـل

و شوهر ايجاد شـده هاي تحقق نسب طفلي كه در اثر تفخيذ يا ساير تماس بدني زن

غيـر هـاي كه در نزديكي بطوري) 215ص،.ق1416، عاملي(ترديد وجودندارد، است

،م وجـود داشـته باشـد نيز اگر احتمال رسيدن اسـپرم بـه رحـ) در دبر وطي(متعارف
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گونـه هرچنـد ايـن) 223ص،.م1981، نجفي.(شود فرزند به صاحب اسپرم ملحق مي

)25-4صص،تابي، بحراني(.تواند عامل بارداري شود نزديكي به خودي خود نمي

آبستني اسـت معتادمعتقدند كه نزديكي جنسي فقط راه دانان حقوقبعضي از

و سبب انتسـاب طفـلچهآنو نفس اين اقدام به تنهائي اثري در احكام نسب ندارد

و مادر مي اي رابطـه رابطة زوجيت بين آنان يا اعتقاد بـه وجـود چنـين، شود به پدر

و مادر نبايد ترديد كرد و در انتساب طفل به پدر -56صص، 1371، كاتوزيان.(است

2(

را شرط بدانيم به آن دليل خواهد بـود كـه علـم بـه پس اگر نزديكي جنسي

و حصـول علـم بـه وجـود مـانع بـر، تحقق پيدا نكـردن آن  سـر راه تحقـق نسـب

ازاز)2-409صص،.ق1405، بهبهاني.(خويشاوندي است ايـن رو اگـر پـدر بيشـتر

شـود فرزند به او ملحق نمـي،)غيبت(از همسر خود دور باشد) ده ماه(زمان بارداري

) 288ص،.ق1404، شريف.(در خلال آن ممكن نبوده است آميزش چرا كه

كه از جمع مطالب ارائه شده مي مـذكور» نزديكي جنسـي«توان نتيجه گرفت

 گـردد مـورد نظـرم به اعتبار اين كه سبب انعقاد نطفه مـي.ق 1159و 1158در مادة 

و مواقعه زوجين نيس ـگذار قانون و خصوصيتي در نزديكي ت تـا در واقع شده است

.گرددمؤثر نسب

 وضعيت نسب طفل متولد از رحم جايگزين.2.2

و وضعيت نسب طفل متولد از مـادر جانشـين در دو حالـت نسـب مـادري

پدري قابل بررسي است كه در اين قسمت از نوشتار به بررسي نسب طفل مزبور در 

لازم خصـوص در ايـن.شـود حالات مختلف استفاده از رحم جايگزين پرداخته مـي 

و اشكال مختلف اسـتفاده از رحـم جـايگزين كـه بـراي  است ابتدائاً به تبيين مفهوم

. پرداخته شود، بررسي چنين حكم وضعي ضروري است
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و اشكال مختلف استفاده از رحم جايگزين. 2.2.1  تعريف

و اشكال مختلف نظر به اين كه مباحثي مانند مفهوم استفاده از رحم جايگزين

ميدر شمار، آن تواند چنين موضوعي را براي بررسي حكم وضـعي اموري است كه

و معرفـي اشـكال  آن تبيين كند لذا بنا است ابتدائاً بـه تبيـين مفهـوم قـرارداد مزبـور

و سپس به بررسي حكم وضعي آن بپردازيم .مختلف آن پرداخته

 مفهوم استفاده از رحم جايگزين.2.2.1.1

كه زني براي به ثمـر رسـاندن جنـين زوج در لقاحِ خارجِ رحمي در مواقعي

مي، شود ديگر باردار مي از. رود اطلاق رحم جايگزين به كار تعاريفي بـراي اسـتفاده

قراردادي است كـه«:اند ئه شده كه برخي آن را چنين تعريف كردهارحم جايگزين ار

آن به زن، موجب والـدين(در مقابـل يـك زوج ازدواج كـرده) مـادر جانشـين(يـك

مي)حكمي او، حمل كردههاآن كند كه جنيني را براي موافقت و بچه را به دنيا آورد

و، را به مجرد تولد بچه را مثل فرزند خودشان بـزرگهاآن به آن زوج تسليم نمايد

)82ص، 1380، نايب زاده(»كنند

تعريف بهتري براي استفاده از رحـم جـايگزين، مندي از اين تعاريف با بهره

،آنةقرارداد استفاده از رحم جـايگزين تـوافقي اسـت كـه بـر پايـ«: شده استارئه 

و هاي پذيرد تا با روشمي) مادر جانشين(زني و اسـتفاده از اسـپرم كمكي توليد مثل

و يا بـه جنـين  تخمك والدين حكمي يا اشخاص ثالث كه در آزمايشگاه بارور شده

و در حالي، تبديل شده از، ژنتيكي با فرزند نداردكه ارتباط باردار شود فرزند ناشـي

و پـس از تولـد  او را بـه، آن تخمك بارور شده يا به جنين تبديل شده را حمل كند

، 1385، عليــزاده(.»تحويـل دهـد) والـدين حكمـي يــا متقاضـي(زوج طـرف توافـق 

)180ص

اين تعريف از آن جهت كه به اشـكال مختلـف اسـتفاده از رحـم جـايگزين

و نيز از آن جهت كه بارداري مادر جانشـين بـا تخمـك  اشاره دارد جامع افراد است
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و، خويش را در بر ندارد را ترتيـب به اينمانع اغيار است ايـرادات تعـاريف قبلـي

.ندارد

 زين اشكال مختلف استفاده از رحم جايگ. 2.2.1.2

ن جهت چگونگي ارتباط ژنتيكي مادر جانشينآاستفاده از رحم جايگزين از

و والــدين حكمــي يــا والــدين متقاضــي بــا جنــين حاصــله بــه ســه دســته تقســيم

)79ص، 1380، زاده نايب(:شوند مي

 جانشيني در بارداري.1

كمكـي هـاي وسـيلة تكنيـك حالتي است كه به موجب آن مادر جانشين بـه

و تخمـك والـدين حكمـي توليد  و با استفاده از جنين حاصل از اسپرم بـاردار، مثل

او. شود مي ، شـود نيز اطلاق مـي 28»جانشين كامل«در اين حالت مادر جانشين كه به

و او تنها به موجـب توافـق جانشـيني در بـارداري ، هيچ ارتباط ژنتيكي با بچه ندارد

در تخمك، اعم از آنكه تجاري يا غير تجاري باشد بارور شده يا جنـين رشـد يافتـه

و بـا اسـتفاده از  و تخمك والدين حكمي اسـت خارج رحم را كه متشكل از اسپرم

و باردار شده استهاي روش مي، كمكي توليد مثل به وي منتقل گرديده . كند حمل

، پذيرنده سلول تخم براي اين كار خـود رحم، كه در شرايط متعارفجاآن از

در بحث ماهيت قرارداد استفاده از رحم مسألهبررسي حقوقي اين،ردگي دستمزد مي

و با عنوا .قابل بررسي است» جعاله«و» رحم اجارة«ن جايگزين

وجاآناز چنين هم و مـادر جانشـين  چنـين هـم كه ارتباط تكويني بين طفل

مي صاحب تخمك وجود دارد در اين از كه مادر اصلي طفل كداميك از اين دو  باشد

.طلبد مسائل مهم در اين زمينه است كه بررسي آن مجال خاصي را مي

 جانشيني سنتي رحم.2

به، در اين قسم بر مبناي توافق با مادر جانشين طور اسپرم مرد زوجه نابارور

از مصنوعي به داخل رحم وي منتقل مي  حاملـه شـدن فرزنـد را بـراي شود كه پس
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و پس از تولد تسليمها آن تخمك مادر، در واقع در اين قسم. كندهاآن حمل نموده

و مـادر بـارور مـي، رود جانشين با اسپرم مرد كه پـدر حكمـي بـه شـمار مـي  شـود

، كنـد؛ بنـابراين تخمك بارور شدة خود با اسپرم پدر حكمي را حمـل مـي، جانشين

ج(مادر جانشين پدر حكمي با بچه ارتبـاط ژنتيكـي چنينهمو 29)انشين جزئيمادر

يـا 30خواهند داشت؛ چرا كه تخمك مادر جانشين با استفاده از لقاح داخـل رحمـي 

و مادر جانشين خارج رحمي با اسپرم مرد بارور مي جنين حاصـل از تخمـك، شود

مي، خود را كه با اسپرم پدر حكمي بارور شده است و زوجه حمل مادر، ناباروركند

و در  و هيچ ارتباط ژنتيكي بـا بچـه نخواهـد داشـت متقاضي به شمار خواهد رفت

آخونـدي،(.از نوع فرزندخواندگي استهاآن رابطة بين، صورت تحويل فرزند به او

ص1384 ،32(

رسد چنين قسمي تخصصاً از بحث جانشيني در بـارداري خـارج به نظر مي

و پرداختن به آن در اين صاحب،زن، جا جايگاهي ندارد چرا كه در قسم مزبوراست

و مادر اصلي فرزند است و رحم بنابراين اطلاق مادر جانشين بر چنين زني. تخمك

و موضوع هبه يا فروش چنينهمو اطلاق رحم جايگزين بر اين رحم صادق نيست

و برسي است . تخمك يا فرزند از سوي مادر نسبي درباره آن قابل طرح

 انشيني با استفاده از تخمك يا جنين اهداييج.3

زوج يـا اشـخاص ثالـث، گانـه ميـان والـدين متقاضـي اين شيوه بر پايه ارتباطي سه

ب و مادر جانشين استوار است؛ و تخمك يا جنين اصاحب اسپرم وينه گونه كه زن

بـراي) والـدين حكمـي(از تخمك يا جنين اهـدايي) والدين متقاضي(شوهر نابارور

و باردار نمودن مادر جانشين استفاده مي . كنند عمل تلقيح مصنوعي

و توجيـه زيـادي، استفاده از اين قسم در اسـتفاده از رحـم جـايگزين رواج

در، ندارد و داخـل بـودن آن و امكان استفاده از ايـن شـيوه وجـود دارد اما احتمال

. موضوع بحث ممكن است
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 نسب پدري

وااوةمبتني بر خلقت كودك از نطفـ، كه انتساب طفل به پدراجآن از سـت

مي، مرد صاحب اسپرم شود بنابراين تعيين نسب پدري بر خلاف پدر طفل محسوب

بحث تحليلي در مورد نسب پـدري طفـل ترتيب به اين. نسب مادري دشوار نيست

طلبـد بـراي باشـد كـه مـي متولد از رحم جايگزين موكول به اثبات نسب پدري مـي 

پاسخگويي در اين زمينه وارد بحث اثبات نسب پدري شويم كه خـارج از موضـوع 

مي بحث ما است .طلبدو بررسي آن مجال خاصي را

 نسب مادري

گانه كه براي استفاده از رحم جـايگزين متصـور اسـت با توجه به حالات سه

. پردازيم به بحث از نسب مادري طفل متولد از مادر جانشين در حالات مزبور مي

 حالت جانشيني در بارداري.1

و صـاحب رحـم در جريـان بـاروري با توجه به اين كه زن صاحب تخمـك

ب ا طفل متولد از رحم جايگزين ارتباط تكويني دارند بررسي رابطه طفل بـا جانشيني

انتسـاب، كه در بحث از مـادر قـانونيجاآناز. دو قابل بررسي است هر كدام از اين

اساسي ما در اين قسـمت بررسـي مسألهطفل به زن صاحب تخمك پذيرفته شد لذا 

.طفل با صاحب رحم خواهد بودةرابط

 طفل با صاحب تخمكرابطه. 1.1

و نظريه در، هايي كه دربارة منشأ انتساب طفـل بـه مـادر آمـد همة احتمالات

دراز. است اين فرض قابل تطبيق ب توضيحاتي كه و بررسي اين نظريات عمـله نقد

و، آمد نتيجه اين شد كه انتساب فرزند حاصل از رحم جايگزين به صـاحب اسـپرم

و صاحب رحم هرچنـد كـه، حق نسبي با فرزند ندارد صاحب تخمك درست است

و واقعي دارد .طفل مزبور با وي ارتباط تكويني

 رابطه طفل با صاحب رحم. 1.2
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مي: حال سؤال اصلي در اين قسمت از نوشتار اين است كه توان به كمك آيا

حكم قرابت رضاعي را نسبت به مورد بحث، وحدت ملاك به استناد مفهوم اولويت

و  چنين استدلال كرد كه ملاك نشر حرمت در رضاع اين است كـه رشـد جريان داد

از، جسماني مرتضع فراهم آمده كـه از جسـم مرضـعه توليـدايه مادبر اثر تغذيه او

و در مورد بحث نيز مسلماً اين وضع موجـود اسـت يـا آن  كـه وقتـي گرديده است

و مانع نكاح با شد بـه طريـق رضاع با احتمال شرايط خاص خود سبب نشر حرمت

و تشكل طفل در رحم  تواند نسبت به نكاح مانعيت داشته باشد؟مي، اولي تكامل

بـا اخـتلافاي عاريـهياايه اجارحقوقي كودك ناشي از صاحب رحمةرابط

مي. مباني متفاوت است و حكم رضاعي بر او بار مـي: گويند برخي از محققين شـود

و حرمت و بچه محرميت مي در نتيجه بين او در همان، آيد نكاح به وجود گونـه كـه

؛ فاضـل)465ص، 1381، مكـارم شـيرازي(.قرابت رضاعي ايـن وضـع وجـود دارد 

و مباحث فقهـي سـابقه) 565ص،تابي، لنكراني و سنت البته چنين حكمي در قرآن

بعيـد نيسـت بتـوان، مصداق خارجي پيدا كـرده هاي ولي حال كه چنين پديد، ندارد

او در هـاي كه رحم زن در دوران تكميلي بـراي جنـين ماننـد پسـتانجاآناز: گفت

و شيرخوارگي است كه موجب تغذيه جنين بوده؛ پس همـان  طـور كـه دوران رضاع

و تنها مادر حكمي اسـت كـه نسـبت بـه  و حقوقي نيست مادر رضاعي مادر حقيقي

حكـم حـدأقلت تـر اسـ در اينجا هم كه آن ملاك قـوي، باشد فرزند فقط محرم مي

و ضـابطه رضـاع يعنـي روييـدن قرابت رضاعي برقرار مي شود به بيان ديگر مـلاك

و در نتيجه مي و محكم شدن استخوان در اينجا نيز وجود دارد تـوان احكـام گوشت

پس زن پذيراي جنين نيـز مـادر)5-96صص، 1420، طوسي.(رضاع را جاري كرد

و حقوقي جنين نيست بلكه به دليل  و محـرم حقيقي تغذيـه رحمـي مـادر حكمـي

.اوست
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از، به وجود ملاك مذكور در بالا« توان بهتر پي برد كـهميجاآن به خصوص

و عبارات فقها رويـش، براي تحقق نشر حرمت در رضاع، در بسياري روايات فقهي

و يا به بيان امروز و استخوان بدن طفل از شـير مرضـعه هاي پيدايش سلول، گوشت

و اسـتخوان. ضابطه معرفي گرديـده اسـت عنوان به در، هـر چنـد رويـش گوشـت

، شـهيدي(ضابط تحقق نشر حرمت ذكر شـده اسـت عنوانبهصرفاً، روايات مذكور

و تعبيرةولي نحو 31)167ص، 1380 طوري است كه بعيـد نيسـت بتـوانهاآن بيان

مـع الوصـف. تلقـي كـرد، ضابط مذكور را به اصطلاح فقهي نوعي مصـرحه حكـم 

و شبيه قياس بـه، گيري استنباط مزبور در ملاك رسـد؛ نظـر مـي قدري دور از احتياط

و يا حتـي در سـطح عنوانبهزيرا درست است كه نمو جسماني طفل از زن  ضابطه

و، علت مصرحه حكم نشر حرمت معرفي شده است  ولـي منشـأ ايـن نمـو در فقـه

درونـي ديگـري كـه طفـل در شير است نه مواد، قانون مدني1064ة ماددر چنين هم

مي، مراحل جنيني براي تكامل جنيني خود بر آن كه مطلـق مضافاً. كند از آن استفاده

و نشر حرمت نيست، تغذيه از شير مرضعه بلكـه، سبب تحقق خويشاوندي رضاعي

مي 1046ةطور كه ماد همان بايد شرايطي را از قبيل به وجـود، دارد قانون مدني مقرر

و مكيدن آن از پستانآمدن شير از  مفهـوم شـرايط مـذكور. دارا باشد، حمل مشروع

) كه در موارد اسـتثنائي امكـان دارد چنان(اين است اگر مثلاً شير ناشي از حمل نباشد

آن يا آن كه از پستان مكيده نشده باشد بلكـه پـس كه ناشي از حمل نامشروع باشد يا

و غيره مورد استةاز خروج از آن به وسيل خويشـاوندي. فاده قرار گرفته باشـد ظرف

و زن به وجود نمي و يـا ازدواج طفـل بـا بين طفل و منعي بـراي ازدواج آن دو آيد

هرچند كه تغذيه طفل از شير به حدي باشـد، خويشاوندان زن به وجود نخواهد آمد

و استخوان او را سـبب شـده باشـد  صـورت نسـبت بـه در ايـن. كه رويش گوشت

و ذات  . شـود براي ورود ترديد در ذهن باز مـياي دريچه، علت حكموحدت ملاك

و تبعاً را، از جهت قانون مـدني آيا از نظر فقهي علـت حكـم نشـر حرمـت كـه آن
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بدن طفل از مطلـق مـواد توليـدي در هاي رويش سلولصرفاً، منصوص تلقي كرديم

آن، درون جسم زن است زن خصـوص نمـو ايـن سـلول، كه علت يا  هـا از شـير آن

و مي )167ص، 1380، شهيدي(»شير در اين مورد خصوصيتي دارد؟ باشد

رابطـة، انـد كه برخي از فقها تصريح كرده طوري همان، ممكن است گفته شود

و نشـأت گـرفتن يكـي از ديگـري  و ماهيت تكون رضاع از سنخ رابطة نسب است

صص3ص،.ق1403، بحرالعلوم(.دارد در فقـه نيزاي عديدهروايات 32)127-128و

را  در تـأثير اسلام موجود است كه مبناي ممنوعيت نكاح بين اقربـاي رضـاعي شـير

و خويشاوندي ناشي از آن را در رديف خويشاوندي ناشي از نسب  كودك قرار داده

اهميت دارد صرف نشأت گرفتن يكي از ديگري اسـتچهآن بنابراين. شمرده است

و هم در قرابت رضاع در، گـرددي موجب نشـر حرمـت مـي كه هم در قرابت نسبي

و در دومي رابطه از راه شير برقرار مي در اولي رابطه از طريق خون شـود فلـذا شـير

و اين استفاده از مـواد توليـدي در درون جسـم زن  اين مورد هيچ خصوصيتي ندارد

صـرفاً ترتيب علت حكم نشر حرمـت به اين است كه باعث ايجاد رابطه شده است

و شـير در هاي روش سلول بدن طفل از مطلق مواد توليدي در درون جسم زن است

.ت دارد نه موضوعيتياين باب طريق

قرابـت(الحكم هرچند كه جهت شباهت موضوع مجهول: در پاسخ بايد گفت

ــيني  ــادر جانش ــوع) م ــر موض ــم ب ــب حك ــت ترت ــه عل ــت ك ــي اس ــان جهت هم

م منصـوص لـيكن قيـاس، گرديـده) قرابت مادر رضاعي(الحكم ثابت خـذأالعلـه كـه

مي موضوع مجهول در صـورتي موجـب تعديـة حكـم موضـوعي بـر، باشـد الحكم

ميهاآن به اعتبار اشتراك-موضوع ديگر جهـت شـباهت: كـه-گردد در علت حكم

گرديـده) الحكـم موضوع ثابـت(بايد همان جهتي باشد كه علت ترتب حكم بر اصل

.است
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موضـوع(و فـرع) الحكـم ثابـت موضـوع(كـه بـين اصـلاي فارقـه جهات-

مي) الحكم مجهول و عدم تعلق حكم بر اصل نداشـته موجود باشد مدخليتي در تعلق

و مادر رضاعي در عين حالي ترتيب به اين. باشد كه از حيث در مورد مادر جانشيني

مي، نمو جسماني طفل از زن با يكديگر شباهت دارند تـوان حكـم ليكن در صورتي

نسبت به باروري جانشيني جريان داد كه معلوم شود علت قرابـت قرابت رضاعي را

شد نبات«مطلق، رضاعي و است نه نمـو جسـماني مقيـد بـه شـرايطي» العظم اللحم

.گردد قرابت رضاعي محقق نمي، كه هر كدام از اين شرايط نباشداي گونهخاص؛ به 

و حال سؤال اين است كه آيا با به دست آوردن ملاك هر يك از اين شـروط

با اثبات اين مطلب كه هر كدام از اين شروط مبتني بر ملاكي است كه با جمـع ايـن 

توان با آگاهي از مناسبات بين زن صـاحب رحـممي، گردد ملاكات قرابت محقق مي

و مقايسة علل ايجاد قرابت رضاعي بـا حالـت اسـتفاده از رحـم، با جنين به توضيح

و چنين است دلال كرد كه ملاكات نشر حرمت در رضاع به همـان جايگزين پرداخت

و يا بعضاً با شدت بيشتري در مورد باروري جانشيني وجود دارد؟  اندازه

مختلفي كـه از هاي به طور اختصار به توجيه، قبل از پاسخگويي به اين سؤال

:پردازيممي، است نظران در اين زمينه رفته جانب برخي صاحب

اين استدلال كه شيري كه طفـل در دو سـال اول زنـدگي براي مثال برخي با

او خود مي و رواني شير خوردن«شرط، بيشتري دارد تأثير خورد در پرورش جسمي

يـا) 105ص، 1371، كاتوزيـان(انـد را توجيـه كـرده» طفل قبل از پايـان دو سـالگي 

زن« ايط را كه قانون مدني به تبـع فقـه اماميـه يكـي از شـر» خوردن شير در آغوش

را طور توجيه نموده اين، ايجاد قرابت رضاعي قرارداده است اند كه از ديرباز كـودكي

نگريسـتند خورده است مردم بـه ديـدة فرزنـد بـه او مـي كه در آغوش زني شير مي

زن عملاً شير دادن به كودك، كه در عادات اقواماي گونه به ايجاد يك نوع علاقه بين

و شوهر او با كودك مي آن شيردهنده در نمود كه را در رديـف خويشـاوندي نسـبي
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مي خانواده جلوه مي و افراد خانواده همان حمايتي را از خويشاوندان نمودند كـه داد

اين است كه قرابت رضاعي از حيـث حرمـت. كردند از خويشاوندان نسبي خود مي

اسلام نيز ايـن. اين قبايل مانند خويشاوندي نسبي به شمار رفته است در نظر، نكاح

در، اخلاق اجتماعي را كه منشاء قرابت رضـاعي بـوده  و كـودك را محتـرم شـمرده

و قانون مدني نيز آن فرض حقـوقي را از فقـه گرفتـه  حكم فرزند زن قرارداده است

)106ص، 1371، كاتوزيان.(است

گيري در مورد محـل بحـث مـا اعتبـاري ونه ملاكگ رسد براي اين به نظر مي

و مـادر رضـاعيةنيست تا بخواهيم بر اساس اين ملاكات به مقايس ، مادر جانشـيني

ــت ــين موضــوع ثاب ــه ب ــه ك ــه جهــات فارق ــراي توجي و موضــوع) اصــل(الحكــم ب

الحكـم بـه بپردازيم؛ چرا كه در تعدية موضوع ثابت، وجود دارد) فرع(الحكم مجهول

شرط است كه عليت آن صفتي كه مناط حكم فرض گرديده، الحكملموضوع مجهو

ب و يا به ظن متĤهاست بايد و بـر آن اطمينـان وجه قاطع و مسـلم گرديـده خم محرز

ب ميه حاصل شده باشد كه اين اطمينان آن: گردد دو شرط حاصل بـ يكي هكه عليـت

و السـلام عليه يكي از طرق شرعيه از قبيل قول يا فعل يا تقرير معصوم و يـا اجمـاع

و اشتباه نيستند و تقريب كه ايمن از خطاء .امثال آن محرز شود نه از طريق حدس

و يـا مفـاد اجمـاع در بيـان عليـت جـامع دوم آن و، كه قـول معصـوم مبـين

و مفهوميوه باشدلالدلا متضح .آن اعم است از دلالت منطوقي

مطلـق، قرابـت ناشـي از شـير كه معلوم نشود كه علت تا زمانيبه اين ترتيب

و يا در صورت اثبات اين امر كه علت قرابـت ناشـي  نمو جسماني طفل از زن است

از نمو جسماني مقيد به شرايط خاصي از جانب شارع است تـا مـلاك ايـن شـرايط 

به به و يا مت وجه قاطع و مسلم نگرددĤظن تـوان بـه كمـك وحـدت نمي، خم محرز

و يا به استناد مفه حكـم قرابـت رضـاعي را نسـبت بـه بـاروري، وم اولويـت ملاك

.جانشيني جريان داد



 عاصف حمدالهيو محمد روشن 172

و قرابت، از نظر روش اصولي نيز با توجه به اصولي ، مانند اصل عدم حرمت

و مادر جانشين .رسد موجه به نظر نمي، حكم به تحقق خويشاوندي بين طفل

و اخلاقي نيز اين امر قابل قبول نيست كـه مـثلاً هرچند كه از لحاظ وجداني

كودك ناشي از مادر جانشين بتواند قانونـاً بـا زنـي كـه او را مـدتي در رحـم خـود 

مي لكن در اين. پرورش داده است ازدواج كند توانـد در حكـم كه اين امر چه مقدار

.جاي بررسي دارد، گذار باشدتأثيرماةلأمس

ميچهآن با عنايت به كه گذشت ج«توان گفت اين حكم انشـيني قرابت مادر

از اسـتدلال كـافي برخـوردار» از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت رضاعي اسـت 

و اثر قرابت رضاعي از حيـث ممنوعيـت نكـاح در حالـت اسـتفاده از رحـم  نيست

و طفل برقرار نيست .جايگزين بين زن صاحب رحم

 حالت جانشيني سنتي رحم.2

ا، در حالت جانشيني سنتي رحم ز تخمك خود را مادر جانشين جنين حاصل

مي، بارور شده است، رود كه با اسپرم مردي كه پدر حكمي به شمار مي با. كند حمل

از جنين از تخمك مادر جانشين تشـكيل مـي، توجه به اين كه دراين حالت و شـود

و بچـه را بـه دنيـا مـي  -آورد طرفي خود مادر جانشين نيـز نطفـه را حمـل نمـوده

و بحث صرف و عدم مشروعيت عملنظر از حكم تكليفي در هر حـال-مشروعيت

و رحـم،زن، طفل ملحق به مادر جانشين است چرا كه در اين قسم صاحب تخمك

مـادر جانشـين، بنابراين در حالت جانشيني سـنتي رحـم.و مادر اصلي فرزند است

مـادر متقاضـي، همسر زوج نابارور، اين قسمدر. شود مادر قانوني بچه محسوب مي

و در صـورت به شمار خو و هيچ ارتباط ژنتيكي بـا بچـه نخواهـد داشـت اهد رفت

.از نوع فرزندخواندگي استهاآن رابطة بين، تحويل فرزند به او

 جنين اهدايي، حالت مادر جانشيني با استفاده از تخمك.3
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و شوهر، در اين حالت از تخمك يـا جنـين اهـدائي بـراي عمـل نابارورزن

و باردار نمودن مادر جانشين استفاده مي ، اگرچه در اين حالـت. كنند تلقيح مصنوعي

گردد ولي به لحـاظ از تخمك يا جنين اهدائي براي عمل تلقيح مصنوعي استفاده مي

و زايمان به عهده مادر جانشين قرار داده مي  شود حالـت مـذكور بـا اين كه بارداري

، ويژگي مهم حالـت اهـداء تخمـك. جنين تفاوت ساسي دارد، حالت اهداء تخمك

باردار شـدن، جنين اهدايي، جنين نسبت به حالت مادر جانشين با استفاده از تخمك

و به و تولد بچه در داخل خانواده در زن نابارور وسيلة زني است كه نقش زوجـه را

و، كند خانواده خواستارِِ كودك ايفا مي اقع اين ويژگي در حالت مادر جانشيني بـا در

و در نتيج اين حالـت از نظـر حقـوقي فـرضةتخمك يا جنين اهدائي وجود ندارد

مي، را از حالت اهداء تخمكاي جداگانه از طرفي دخالت تخمك. نمايد جنين ايجاد

در ايـن را از حالـت مـا، يا جنين اهدائي در امر توليد مثل با استفاده از مادر جانشين

. سازد جانشين نيز مجزا مي

و شوهري كه خواستار بچـه اين حالت از لحاظ چگونگي ارتباط ژنتيكي بچه با زن

مي هستند :شود به دو حالت تقسيم

 حالت مادر جانشيني با استفاده از تخمك اهدائي. 3.1

در، در اين حالت و تخمـك اهـداء شـده جنين حاصل از اسپرم پدر حكمي

مادر جانشين از لحاظ ژنتيكي ارتباطي بـا بچـه. شود رحم مادر جانشين فراكاشته مي

و به دنيا آوردن كودك به عهدة مادر جانشين گذاشـته  ندارد ولي وظيفة حمل جنين

. شده است كه اين مهم را انجام دهد

و ارتباط ژنتيكي، مادر متقاضي و از طرفـي جنـين را حمـل با بچـه نداشـته

سه. زايمان نكرده است تـوان بـين گانة تعيين نسـب مـادري را مـي بنابراين نظريات

و مـادر جانشـين كـه زن صـاحب  اهداء كنندة تخمك كه زن صاحب تخمك است

.شود لحاظ قرار داد؛ مادر متقاضي مادر بچه محسوب نمي، باشد رحم مي
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 شيني با استفاده از جنين اهدائيحالت مادر جان. 3.2

مياي مسألهدر مسألة اهداي جنين وضـعيت نسـب كـودك، شـود كه مطرح

و  و تخمـك و گيرنـدگان اسـپرم و تخمك از يك سـو متولد شده با صاحبان اسپرم

. صاحب رحم از سوي ديگر است

و پـدري بـ ه از تطبيق نتايجي كه در مباحث مربوط به تعيـين نسـب مـادري

از، آمد دست مي و مادري در حالت مادر جانشيني بـا اسـتفاده در مورد نسب پدري

و اهداء كنندة» پدر«توان گفت كه اهداء كنندة اسپرم جنين اهدائي مي محسوب شده

مطروحه در مورد نسب مـادري هاي تخمك يا مادر جانشين يا هر دو براساس نظريه

شدمحسوب خواهن» مادر طفل متولد شده در اين حالت« .د

در اين قسمت به نظريات ارائـه شـده، اند معاصر چنين فتوا داده فقهاياغلب

و  ميدانان حقوقاز جانب برخي فقهاء :پردازيم در رابطه با جنين اهدائي

كـودك از آن صـاحبان، لحـاظ نسـب بـه 33بنابر نظر حضرت آيت االله مؤمن

و شوهر اهداء  و هيچ رابطة نسبي با زن نخواهـد) پذيرنـدة جنـين(شوندهنطفه بوده

. داشت

در تبيين حكم وضعي انتقال جنين با نطفة اجنبـي بيـان دانان حقوقبعضي از

:نموده است

در بـاب. شـود نظرية سنتي اين است كه طفل به صاحب نطفـه ملحـق مـي«

نتيجة اين نظـر آن اسـت كـه. اند معاصر چنين فتوا داده فقهايانتقال جنين نيز اغلب 

و، حضـانت، نسب با آثار آن از قبيل ولايـت قهـري رابطة و ارث بـين طفـل نفقـه

و اسپرم برقرار مي در حالي كه در مـورد انتقـال جنـين آنـان، گردد صاحبان تخمك

و چـه بسـا خواهـان طفـل نمـي  و فقـط بـه انگيـزة اغلب ناشـناخته هسـتند باشـند

و نيكوكاري اقدام به اهداء نطفه يا جنين كرده و شوهر، در مقابل،ندا خيرخواهي زن

به متقاضي مي و رواني خود و نياز عاطفي خواهند از اين طريق صاحب فرزند شوند
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و اجتماعي شايسته است كـه طفـل. داشتن فرزند را رفع نمايند پس از لحاظ منطقي

ــان ملحــق شــود  ــه آن ــه، ب ــه صــاحبان نطف ــه ب گرچــه)81ص، 1383، صــفايي(».ن

در فوقهاي اظهارنظر ولي از ايـن جهـت، ايراد شده» اهداء جنين«مورد حالت الذكر

طفل ملحق به صـاحبان جنـين، كه گوياي اين مطالب است كه براساس قواعد سنتي

.در مورد مسألة مد نظر ما مفيد فايده است، شود مي

oنظرات ديگر 

بـر خـلاف مطلـوبِِِِ متقاضـيان، ملحق به صاحبان جنين نشـود اين كه طفل

و مـي جنين كه خواست راه. اسـت، خواهنـد بچـه از آن خودشـان باشـد ار بچه بوده

مي حل در هايي در حقوق كنوني براي رسيدن به مطلوب متقاضيان به نظر رسـد كـه

.شود ذيل به آن پرداخته مي

 استفاده از ملاك مصلحت كودك:الف

رسـد حلي كه در حقوق كنوني براي رسيدن مطلوب متقاضيان به نظر مـي راه

و حمايت قانون در اين رابطه از كـودك  و سعادت كودك استفاده از ملاك مصلحت

و عـرف عقـلا در شناسـائي گيـري قـانون ملاكي كه مبناي جهـت. باشد مي گـذاران

مي طوريبه، حقوقي در رابطه با كودك استهاي نهاد ةتوان گفـت مـلاك قاعـد كه

در، فراش مجاآن رعايت مصلحت كودك است زيرا علوم نيست كودك محصول هم

م راجع به تعـارض.ق 1160حكم ماده چنينهم.اجزاء ژنتيكي صاحب فراش باشد

اسـاس رعايـت كه طفل را ملحق بـه شـوهر دوم دانسـته اسـت بـر، فراشةدو امار

دوةباشد؛ چرا كه مقتضاي قاعده اين است كه امار مصلحت مي فراش نسبت به هـر

ت(به علت تعارض ساقط گردد م از جهـت.ق 1160ة فلذا حكم ماد) عارضا تساقطااذا

و كودكان متولد از آن است زيرا بنا به فرضـي نخسـتةخـانواد، حمايت از خانواده

و كودك در زمان زوجيت دوم به دنيا آمده اسـت پـس ملاحظـات  منحل شده است
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ميةاجتماعي مربوط به امار . كند كه طفل منسوب به شـوهر دوم شـود فراش ايجاب

فراش بر وقوعةچند كه انتساب طفل به هر يك از دو شوهر از حيث ولايت امارهر

. يكسان است، آبستن مادر

و: توان گفت بر اساس اين ملاك مي كه به منظور حمايـت از كـودك مزبـور

و تنهـا آنـان  و مرد متقاضي جنين قرار گرفته تحت شرايط خاصي وي در اختيار زن

و صاحبان جنين اهدائي كـه  و مسئوليت نسبت به او باشند درايه انگيـز داراي حق

و نگهداري او ندارند نس، تولد و حقي دكتـر. بت به او نداشـته باشـند هيچ مسئوليت

و اجتمـاعي شايسـته ...«:فرمايند سيد حسين صفايي در اين زمينه مي از لحاظ منطقي

و مرد متقاضي جنين ملحق شود عـدم، نـه بـه صـاحبان نطفـه، است كه طفل به زن

ز بينالحاق طفل به در، شـك بـه مصـلحت كـودك نيسـتو شوهر متقاضي زيـرا

تك اين و شوهر و تأمين هزين ـصورت زن و تربيت زنـدگي طفـلةليفي به نگهداري

و توازني هم بين آنان نخواهد بود بـر فـرض، صاحبان نقطـه هـمو نخواهند داشت

، انـد احساس مسئوليت نسبت به طفلي كـه خواهـان آن نبـوده، شناخته شوندكه اين

و نطفة طفل بر آنان غير عادلانه باشد نمي و شايد تحميل حضانت ».كنند

ميا وز سوي ديگر نظم عمومي نيز تواند در جهت رعايـت مصـلحت طفـل

و مسئوليت، حمايت از منافع او و مـادري را از صـاحبان جنـين هـاي حقوق پـدري

ميمعمولاًكه(اهدائي و مردي و نمـي زن دار خواهنـد بچـه باشند كه ناشـناخته بـوده

و با اتكـاء بـه مصـلحت كـودك) شوند اخ، سلب كرده و شـوهر وي را در تيـار زن

و با در نظـر گـرفتن مسـئوليت  و مـادري بـراي هـاي متقاضي جنين گذاشته پـدري

) 556ص، 1380، زاده نايب(.گشا باشد پذيرندگان جنين در اين مورد راه

 فرزند خواندگي:ب

و آثار حقوقي مربوط به نسـب در حقوق اسلام فرزند خواندگي وجود ندارد

احـزابةاين معني از خود قرآن است كـه در سـور. شود نميبر فرزندخواندگي بار 
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جعلَ أَدعياءكُم«: آمده است4ةآي تظُاَهروُنَ منْهنَّ أُمهاتكُم وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائي وما

 ـ هي وهقَّ وقوُلُ الْحي اللَّهو كُماهْلُكُم بِأَفوَقو كُمذَل ناَءكُمَـبِيلَأبي السدر37در آيـهو» ...د

و اعتراض مـردم مورد ازدواج پيامبر با همسر مطلقه پسر خوانده خود زيد بن حارثه

و آثار مترتـب باز صريحا حكم را بيان كرده كه فرزند خواندگي اثري در اثبات نسب

ل«: بر آن ندارد زوجناَكَها زيد منْها وطَراً قضََى علَى المْؤْمنينَ حرَج فـيفلَمَا لاَ يكوُنَ كَي

وكاَنَ أَمرُ اللَّه مفعْولاً قضَوَا منْهنَّ وطَراً »أَزواجِ أَدعيائهِم إِذاَ

در مقررات قانون موضوعه ايران نيز فرزند خواندگي كه آثار حقوقي مربـوط

. به نسب بر آن بار شود به رسميت شناخته نشده است

مصـوب اسـفند(ليكن به موجب قـانون حمايـت از كودكـان بـي سرپرسـت

. نهاد سرپرستي مورد قبول واقع شده است كه مشابه فرزندخوانـدگي اسـت،)1353

استفاده از ايـن، رسد راه حل ديگري كه براي رسيدن به مطلوب متقاضيان به نظر مي

. نهاد سرپرستي است

و مرد سرپرسـتةرابطوجود، اين قانون3و1اساس مادة بر ، نكاح بين زن

از، توافـق بـراي سرپرسـتي، اقامت در ايـران صـاحب فرزنـد نشـدن تـا پـنج سـال

عـدم محكوميـت، سي سال سن براي يكي از زوجين،)مگر به دليل پزشكي(ازدواج

عـدم، تمكن مـالي،)به تشخيص دادگاه(شايستگي اخلاقي، عدم حجر، جزايي مؤثر

از، العلاج واگيردار صعبهاي ابتلا به بيماري عدم اعتيـاد بـا الكـل يـا مـواد مخـدر

. شرايط اعطاي حكم سرپرستي است

و ترتيب به اين از نظر شـرايط پـذيرش فرزنـد مـانعي بـراي سرپرسـتي زن

شرط صاحب فرزند نشـدن تـا پـنجكه اينضمن. شوهر متقاضي جنين وجود ندارد

ك. شود سال از ازدواج شامل اين دو نمي هرگـاه: گويـد مـي3مـادة2ةه تبصـر چرا

 توانـد زوجين به دلايل پزشكي نتوانند از يكديگر صاحب فرزنـد شـوند دادگـاه مـي 

. را از اين شرط معاف كندها آن
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سـپرده هـاي از نظر شرايط طفلي كـه بـراي سرپرسـتي بـه خـانواد چنين هم

تنهـا«. مـانعي وجـود نـدارد) قانون حمايت از كودكان بي سرپرست6ةماد(شود مي

اشكالي كه از نظر شرايط طفل مورد پذيرش در نهاد سرپرستي در تطبيـق بـا حالـت 

قـانون6همـاد»ب«بنـد، آيـد مادر جانشيني با استفاده از جنين اهدايي به وجود مي

مي حمايت از كودكان بي بودن اطلاعـات مربـوط بـه باشد كه اگر محرمانه سرپرست

و» شناخته نشدن آنان« هويت صاحبان جنين اهدايي را حمل بر از طرفي مادر«كنيم

و راه براي، جانشين را مادر قانوني طفل محسوب ننمائيم مشكل حقوقي مرتفع شده

. آيد رسيدن متقاضيان جنين به خواستة خود در اين حالت فراهم مي

ب.5 ه زوجين نابارور قانون نحوة اهداي جنين

درةگذار ايران با تصويب قانون نحو قانون اهداي جنين بـه زوجـين نابـارور

هرچند كه در جهت حل مشكل زوجين نابارور توانست تحـولي ايجـاد 29/4/1382

و مشكل خانواده راهاي كند و به آرزوي بچـه دار شـدن، نابارور تا حدي حل كرده

وج. آنان پاسخ مثبت داده است مي، ود اينبا دهـد كـه ايـن بررسي تطبيقي آن نشان

ازةقانون نحو اهداي جنين به زوجـين نابـارور برداشـتي نـاقص از قـانون حمايـت

آن كودكان بي و آثـار و در زمينه نسب طفـل حاصـل از ايـن روش سرپرست است

و تكـاليف زوجـين اهـدا«: قانون مقرر داشته است كـه3مادة.ستا نارسا وظـايف

و احتـرام نظيـرةگيرند و نفقـه و تربيت و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري جنين

و پدر است و تكاليف اولاد از11ةاين مـاده مشـابه مـاد.»وظايف قـانون حمايـت

ابـ. باشـدمي 1353كودكان بدون سرپرست مصوب  بـدون گـذار قـانون سـان يـنه

از، تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرنده ، نگهـداري(آثـار نسـب فقط به بعضـي

و احترام، تربيت و) نفقه حـال 34،توارث را مسكوت گذاشته است مسألهاشاره كرده

كه مطلوب الحاق طفل به دريافت كنندگان جنين با تمامي آثار آن از جمله توارث آن

نيـز همـاهنگي دارد نيازمنـد 35البته پذيرش اين راه حل كه با حقوق تطبيقـي. است
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و بـه اجتهاد جديد در را و شرعي است در زمينة منـع نكـاح ستاي حل مشكل فقهي

و شـوهر. تعبيري محروميت نيز قانون ايران ساكت است اگر انتسـاب طفـل بـه زن

آن، متقاضي را با تمام آثار آن بپذيريم منع نكـاح بـا خويشـان نزديـك نيـز از آثـار

. خواهد بود

يـ، در اين قانون، در مورد نفقه ك تكليـف يـك جانبـه معلوم نيست آيا ايـن

كنندگان جنين است يا يك تكليف متقابل بـر طبـق قواعـد نفقـة است براي دريافت

اهداي جنين بـهةاين يك اشكال بر قانون نحو ترتيب به اين. آيد اقارب به شمار مي

و مطلوب آن است كه اين نفقه مانند نفقه اولاد يك تكليـف زوجين نابارور مي باشد

كننـده نيـز هماهنـگ الحاق كامل طفل به زوجـين دريافـتةنظري متقابل باشد كه با

)180ص، 1384، صفايي.(خواهد بود

و آن انتساب فرزنـد حاصـل از حالـتاي نظريه، در اين فرض هم داده شده

در. مادر جانشيني با استفاده از جنين اهدايي به متقاضيان فرزنـد اسـت  ايـن نظريـه

و توجيهشـان ايـن اسـت كـه غربـي بـه صـورت قـانون هاي بعضي كشور درآمـده

و از شاخه بچههاي قرارداد حق تولـد تضـمين شـده در هاي سازي مشروعيت داشته

معيـار تميـز شـخص دارنـده،ه مصـلحت كـودكچـ لذا چنـان، قانون اساسي است

، 1383، صـفايي(.بايست معيار پدر يا مادر بودن هـم قـرار گيـردمي، حضانت است

)81ص

م با وجـود، كه قانون در مورد طفل ناشي از زنا حققين از اينبه نظر برخي از

نظـر عـرف را رعايـت، كنـد طفل ناشي را به صاحبان نطفه ملحق مـي» عرف«كه آن

بنا به مصالحي رابطـة نسـبي مشـكوك را بـا چنينهم)م.ق 1167ة ماد(.نكرده است

ثابـت، وجود آنكه معلوم نيست كه طفل محصول اجزاء ژنتيكي صاحب فراش باشد

،)فـراشة قـانون مـدني در مـورد امـار 1160، 1159، 1158 مواد(فرض نموده است

توان نتيجه گرفت كه در صورت وجود مصالحي از نوع مصالحي كه باعـث عـدم مي
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ب، تبعيت قانون از عرف در اين موارد استثناء شده است ميهقانون توانـد صورت اعم

و به و مصالح جامعه صـورت اخـص در جهـت حفـظ منـافع در جهت حفظ منافع

از، كودك و بـا عـدم تبعيـت در محدوده حقوق خانواده اقدام به جعـل نسـب كنـد

و مـادري ايجـاد، با تدوين مقرراتي در قالب قـانون موضـوعه، عرف نسـب پـدري

) 559ص، 1380، زاده نايب(.كند

وجود قـرارداد يـا مصـلحت كـودك يـا تهيـه: در پاسخ اين نظريه بايد گفت

و تقاضاي فرزند به انسانجن بلكـه ايـن، كنـد ها سمت پدري يا مادري اعطا نمـي ين

چـه خداونـد چنـان، طور طبيعي به انسان ارزانـي داشـته موهبتي است كه خداوند به

افراد را منع كرده كه فرزند ديگران را بـه خـود، سوره احزاب5و4تعالي در آيات 

و تكويني را نمي چرا كه رابطة، نسبت دهند و ايـن طبيعي توان با قرارداد قطـع كـرد

و اثري ندارد، نوع تصميم برخـي از علمـاء حقـوق در عبـارات. اعتبار محض است

ما«: اند خود نيز به اين مطلب اشارت رفته از نسب مشروع هيچ، در نظام حقوقي گـاه

و دادگاه وصف، افتد نسب طبيعي دور نمي بودن نسب» شروعنام«يا» مشروع«قانون

كند ولي هرگز بـه دليـل شايسـتگي يـا وجـود قـرارداد يـا حتـي طبيعي را معين مي

ايـن مـوهبتي اسـت كـه، كنـد اعطاء نمـي» مادري«مصلحت كودك به بيگانه سمت 

و قــوانين تنهــا آثــار مــي خداونــد بــا طبيعــت بــه انســان ارزانــي معــينراآندارد

)2-36صص، 1371، كاتوزيان(»كند مي

 گيري نتيجه

و هيچ نصي وارد نشده اسـت كـه.1 شارع مقدس نسب را از زنا نفي نكرده

پس همة احكام نسب در باب زنـا نيـز، تنها ارث نفي شده است. ولدالزنّا ولد نيست

.شود غير از ارث مترتب مي

كه طفل ناشي از ارتباط جنسي است كه نفس تحقق چنين ارتباطجاآناز.2

و مادر خود كـافي اسـت؛ فلـذا)و تخمك لقاح اسپرم(جنسي براي الحاق او به پدر
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هرچند كه فاقد احتـرام اسـت، اگر كودكي در نتيجه ارتباط جنسي حرام به دنيا بيايد

نامشروع فاقـدةكه كودك متولد شده از رابط،و مشروع نيست لكن بدان معنا نيست

و مادر باشد ا، چرا كه طبيعتاً چنين امري. پدر و از دايرتكويني اعتبـار خـارجةست

و قابل رفع شرعي نخواهد بود و مادري كـه بـه. بوده و چنين فرزندي از حق پدري

 برخـوردار خواهـد بـود هرچنـد كـه، رسد از حقوق طبيعي است نه تحققي نظر مي

.تكويني را ناديده بگيردةتواند برخي از آثار چنين رابطميگذار قانون

=شـرعي در حالـت اسـتفاده از رحـم جـايگزين در رابطه با تحقق نسب.3

نظر بـه دلايلـي كـه از نظـر-نظر از بحث مشروعيت يا عدم مشروعيت عمل صرف

و اين كه   از فقها حتـي بـرايهعدشرعي در رابطه با تحقق نسب در زنا مطرح است

و زانيه اصرار دارند غيـرةدر حـالي كـه مسـلم اسـت رابطـ، الحاق ولدالزنّا به زاني

و كودك نامشروع استمش تـوان حكـم بـه تحقـق نسـب در حالـت مـادرمي، روع

.داد، نظر وجود ندارد جانشيني كه حتي در غيرمشروع بودن آن اتفاق

و سـخنان فقيهـان اسـلامي دربـاب نسـب طور از سوي ديگر همان كه گفتار

و تأسيس متفـاوت از تأسـيةاسلام در مسألگذار قانون،دلالت دارد س نسب حقيقت

و تنها در ولد و براسـاس عرفي ايجاد نكرده دراي ادلـه زنا به دليل مصالحي خـاص

، بنـابراين. نسب ناشي از آن يا در بعضي از احكام مترتب بر آن تصرف نموده اسـت 

و قواعد اصولي بايست بـه عـام رجـوعمي» زنا«در غير مورد خاص، مطابق معيارها

و عرفي استمشروعيت نسب، عام در فرض بحث. شود .لغوي

و لغتـاً، نسب از ناحيه پدر.4 اسـت اعتبـاري كـه از پيـدايشاي رابطـه عرفاً

و نطفه انسان ديگر انتزاع مي .شود فرزند از اسپرم

طفل متولد از رحـم جـايگزين بـا هـر يـك از دو زن صـاحبكه ايندر.5

و زايمان كرده است و زني كه وي را حمل و، تخمك و اقعي دارد در ارتباط تكويني

مي. اين ترديدي نيست و پزشكي ثابت شده از. نمايـد ارتباطي كه از نظر عقلي لكـن
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و فرزنـدي،بين اين دو ارتباط ارتباط طفل با صاحب تخمك مـلاك رابطـه مـادري

و صـاحب، بنابراين انتساب فرزند حاصل از رحم جايگزين. است به صاحب اسپرم

و صاحب رحم حق نسب .ي با فرزند نداردتخمك درست است

مطلق نمو جسـماني، كه معلوم نشود كه علت قرابت ناشي از شير تا زماني.6

و يا در صورت اثبـات ايـن امـر كـه علـت قرابـت ناشـي از نمـو  طفل از زن است

 ـ وجـههجسماني مقيد به شرايط خاصي از جانب شارع است تا ملاك اين شـرايط ب

ب و يا مته قاطع و مسلمĤظن و يـا نمي، نگرددخم محرز توان به كمك وحدت ملاك

حكم قرابت رضاعي را نسبت به باروري جانشـيني جريـان، به استناد مفهوم اولويت

و قرابـت، از نظر متد اصولي نيز با توجه به اصولي. داد ، ماننـد اصـل عـدم حرمـت

و مادر جانشين ب، حكم به تحقق خويشاوندي بين طفل به ايـن.رسد نظر نميهموجه

ميت كه رتيب در«توان گفت اين حكم قرابت مادر جانشيني از حيث حرمـت نكـاح

و اثر قرابـت رضـاعي» حكم قرابت رضاعي است از استدلال كافي برخوردار نيست

و  از حيث ممنوعيت نكاح در حالت استفاده از رحم جايگزين بين زن صاحب رحم

و اخلاقي. طفل برقرار نيست نيز ايـن امـر قابـل قبـول هرچند كه از لحاظ وجداني

نيست كه مثلاً كودك ناشي از حالت مادر جانشين بتواند قانوناً با زني كه او را مدتي 

كـه ايـن امـر چـه مقـدار لكن در ايـن. در رحم خود پرورش داده است ازدواج كند

.جاي بررسي دارد، گذار باشد تأثيرما مسألهتواند در حكم مي

مادر جانشين مادر قانوني بچـه محسـوب، در حالت جانشيني سنتي رحم.7

و هيچ، نابارورهمسر زوج، دراين قسم. شود مي مادر متقاضي به شمار خواهد رفت

و در صورت تحويل فرزند بـه او   رابطـة بـين، ارتباط ژنتيكي با بچه نخواهد داشت

 از نوع فرزند خواندگي استها آن

و.8 تقاضـاي فرزنـد بـه وجود قرارداد يا مصلحت كـودك يـا تهيـه جنـين

بلكه اين مـوهبتي اسـت كـه خداونـد، كند ها سمت پدري يا مادري اعطا نمي انسان
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ةسـور5و4چه خداوند تعـالي در آيـات چنان، طور طبيعي به انسان ارزاني داشته به

چـرا كـه رابطـة، افراد را منع كرده كه فرزند ديگران را به خود نسبت دهند، احزاب

و تكويني را  و اين نوع تصـميم نميطبيعي اعتبـار محـض، توان با قرارداد قطع كرد

و اثري ندارد لذا اين نظريه كه در مورد حالت جانشيني با اسـتفاده از تخمـك. است

ب ميه يا جنين اهدايي قانون و مصالح جامعه صورت اعم تواند در جهت حفظ منافع

خانواده اقدام به در محدودة حقوق، صورت اخص در جهت حفظ منافع كودكو به

و بـا عـدم تبعيـت از عـرف  بـا تـدوين مقرراتـي در قالـب قـانون، جعل نسب كند

و مادري ايجاد كند، موضوعه در. رسـد صحيح به نظر نمي، نسب پدري ايـن نظريـه

بههاي بعضي كشور .صورت قانون در آمده است غربي

ميدر حقوق ايران براي رسيدن به مطلوب والدين حكمي يا متقا.9 توان ضي

و مسئوليت و مادري را براي والدين حكمي يا متقاضي نسبت بـه هاي حقوق پدري

بچة متولد از رحم جايگزين در حالـت جانشـيني بـا اسـتفاده از تخمـك يـا جنـين 

اهداي جنين به زوجينةايران با تصويب قانون نحوگذار قانون.برقرار نمود، اهدايي

قـانون مزبـور مقـرر3مـادة. در اين جهت گام برداشـته اسـت29/4/82نابارور در 

اه«: داشته است كه و تكاليف و طفل متولـد شـده از لحـاظدوظايف ا گيرندة جنين

و پـدر اسـت و تكاليف اولاد و احترام نظير وظايف و نفقه و تربيت هبـ.»نگهداري

از، دون تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرندهبگذار قانون سانينا فقط به بعضي

و احترام، تربيت، نگهداري(آثار نسب و مسالة توارث را مسكوت) نفقه اشاره نموده

آن، گذاشته است كنندكان جنين با تمامي آثـار كه مطلوب الحاق طفل به دريافت حال

.آن از جمله توارث است
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ها يادداشت

و الارتبــاط بــين: القرابــه«،)المنجــد(»مصــدر القرابــه، جمــع انســاب: النســب«-1 ايقــاع التعلــق

و جمع انساب«؛)منجد الطلاب(»شيئين و الباء كلمه«؛)المصباح المنير(»نسب اي قرابه النون والسين

و للاتصاله بـه واحده قياسها اتصال شيء بشيء منه  معجـم مقـابيس اللغـه،(»النسب، سمي لاتصاله

)424ص

.54فرقان، آيه-2

.5و4احزاب، آيات-3

.2انسان، آيه-4

.2مجادله، آيه-5

15احقاف، آيه-6

14لقمان، آيه-7

و حقوقي انتقـال جنـين،-8 دكتر غفاري، سخنراني ارائه شده در نخستين سمپوزيوم مسائل فقهي

.1377بهمن15دانشگاه تهران، 

.14و12مومنون، آيات-9

.16زمر، آيه- 10

.14-12مومنون، آيات- 11

و حقوقي انتقال جنـين،- 12 دكتر غفاري، سخنراني ارائه شده در نخستين سمپوزيوم مسائل فقهي

.1377بهمن15دانشگاه تهران، 

.16زمر،- 13

.8رعد، آيه- 14

.14-12مومنون، آيات- 15

در به عنوان يك عامل تعيين» عرف«برخي بر اين باورند-16 كننده در رابطه بـا پيـدايش نسـبت،

و دشوار است كه با اتكاء به عرف، كودك را ملحـق  و داوري آن قاطع نيست اين مورد مبهم است

اي بـه اسـتناد عـرف، طوري كه ملاحظـه نمـوديم پـاره به صاحب رحم يا تخمك بدانيم زيرا همان

و گروهي هـم بـه هـر دو  و گروه ديگر ملحق به صاحب تخمك كودك را ملحق به صاحب رحم

مي دانسته و اين ابهام عرف را نشان و چه از لحاظ اند و عادت دهد، لذا در اين مورد از لحاظ عرفي

تـوان بـر آن بـود كـه طفـل داراي دو مـادر تـوان از هـر دو چشـم پوشـيد، پـس مـي تكويني نمي
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مـادر جانشـين، اهـداي«هاي نوين باروري مصنوعي زاده، بررسي حقوقي روش نايبعباس(».است

ص»تخمك يا جنين ،285(

.54فرقان، آيه- 17

آن چنان- 18 المـومنين ممنـوع بـوده اسـت، امهـات ها مطلقـاً چه زنان پيامبر را نيز چون ازدواج با

.ناميدند مي

.36آل عمران، آيه- 19

.15احقاف، آيه- 20

.2آيهحج،- 21

.4طلاق، آيه- 22

و ما ولدو«- 23 .3بلد، آيه»والد

.14-12منون،مؤ- 24

.2انسان،- 25

و لمس حـرام، زنـا اطـلاق شـده السلام عليه البته در حديثي از امام صادق-26 و بوسيدن بر نگاه

و ثانياً اين اطلاق اولاً. است و گناه است، نه ايـن مجازي است در از حيث جرم و كـه الحـاق ولـد

ج(مسأله نسب مؤثر باشد )246ص،، ابواب النكاح المحرم14حرّ عاملي، وسائل الشيعه،

ج)ره(در مورد نسب مادري چنين طفلي امام خميني- 27 ص2در تحريرالوسيله تصـريح،471،

عبـارت ايشـان. شود كه در اثر مساحقه حمـل برداشـته اسـت دارند كه فرزند ملحق به دختري مي

و علـي الصـبيه«: چنين است لووطا زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئي صاحب المـاء

الحاق بچه صاحب رياض نيز در مورد» الجلد ماه بعد وضعها ان كانت مطاوعه والولد يلحق بها ايضاالله

البته بسياري از فقها در الحاق طفـل بـه دختـر نيـز ترديـد.به دختر همين نظر را اختيار كرده است

و عدم انتساب او را به دختر در ترجيح داده) كنيز(نموده اند، بدان سبب كه قرار گـرفتن منـي مـرد

د كه با اظهار نظر بـه از جمله بنگريد به كلام علامه در قواع. صورت مشروع نبوده است رحم او به

آن الحاق طفل به مرد به و عدم الحاق قطعي آن به همسر مرد نسبت به الحـاق عنوان صاحب نطفه

و مي و الحق الولد بالرجل من مـاء غيـر«اقوي عدم الحاق اسـت: گويد به كنيز يا دختر ترديد نموده

و لايل و في الحاقه بالصبيه اشكال اقربه العدم فلايتوارثان ايضاح الفوائـد فـي» ...حق بالكبيره قطعاًزان
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ج ص4شرح القواعد، جهم. 494، ص9چنين بنگريد نظر شهيد ثاني در شرح لمعـه، و ...«: 162،

و لابالبكر علي الاقوي »...لايلحق بالزوجه قطعا

28- Total surrogacy.  

29- Artificial insemination surrogcy.
و در ):IUI(باروري مصنوعي- 30 و سـو اين شيوه از درمان، اسپرم پس از گرفتـه شـدن، شسـت

.شود آماده سازي، مستقيما به داخل رحم ترزيق مي

قلت له ما يحرم مـن الرضـاع«اي است با اين عبارت از جمله روايات مذكور روايت صحيحه- 31

و شد العظم وضـعيت:ي، به نقل از مهـدي شـهيدي، مجموعـه مقـالات حقـوق»...قال ما انبت اللحم

ص .167حقوقي كودك آزمايشگاهي،

و«- 32 و الونسوب اليه ربـط تكـوين ان الربط الرضاع من سنخ ربط النسب الذي هو ربط بين النسب

و مادته الاصيليه مشتقه من مادتهما السـاريه فـي جميـع الطبقـات  اشتقاق، فان الولد متكون من والديه،

و لذا كان نماء كل بذر من جنس اصله، النازله سريان المصادر في جميع مشتقاتها لم«، من يزرع الشوك

و لعل الرضاع بشرائطه كما يعـرب عنـه مـا» يحصد به عنبا و ليس الا لسريان حقيقه الاصل في فروعه،

»)آن لحمه الرضاع كلحمه النسب:(قيل

ان- 33 و حقوقي تقال جنين، آيه االله مومن، سخنراني ارائه شده در نخستين سمپوزيوم مسائل فقهي

.1377بهمن15دانشگاه تهران، 

تر است، چـرا اهداي جنين كاملةقانون حمايت از كودكان از اين جهت نسبت به قانون نحو- 34

در آمده است قانون حمايت به صراحت2ةكه در ماد كه سرپرستي از موجبات ارث نيسـت لـيكن

رنده تصريح نشـده اسـت، اگرچـه بـا قانون نحوة اهداي جنين به عدم وجود رابطه بين زوجين گي

و نظرات فقها اين امر مسلم است .توجه به مباني فقهي

مي- 35 و مرد درخواست كننده ملحق و اين الحاق داراي تمامي در قانون فرانسه طفل به زن شود

و غير آن است  آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولايت قهري، حضانت، منع نكاح، احترام
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.دار القرآن الكريم

موسسـة: قـم، الميزان في تفسير القـرآن،).ق1393(سيد محمد حسين، طباطبايي.17

.اسماعيليان

دار: بيـروت، مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن،).ق1379(فضل بن حسن، طبرسي.18

.الاحياء التراث العربي

و الفتـاوي،)تابي(محمد بن حسن، طوسي.19 انشـارات: قـم، النهاية في مجـرد الفقـه

.قدس محمدي

دارالاحيـاء التـراث: بيـروت، الروضة البهيه،).ق1412(زيد الدين بن علي، عاملي.20

.العربي

و نشـر: تهـران، مسـالك الافهـام،).ق1416(زيد الدين بن علـي، عاملي.21 تحقيـق

.المعارف الاسلاميه

.مطبوعاتي امير:قم، جامع المسائل،)تابي(محمد، فاضل لنكراني.22

.انتشارات علميه:قم، ايضاح الفوائد،).ق1387(، محمدفخرالمحققين.23

آل مؤسسه:قم، جامع المقاصد في شرح القواعد،).ق1408(علي بن حسين، كركي.24

.البيت عليهم السلام

و المسـائل الطبيـه،).ق1477(محمـد آصـف، محسني.25 آصـف محمـد: قـم، الفقـه

. المحسني

مركـز نشـر: تهران، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،).ق1395(حسن، مصطفوي.26

.فرهنگ



 191 نسب طفل متولد از رحم جايگزين

انتشارات مدرسه امـام علـي:قم، استفتائات جديد،)1381(ناصر، مكارم شيرازي.27

 السلام عليه ابن ابيطالب

انتشارات مدرسه امـام علـي:قم، القواعد الفقهيه،).ق1416(ناصر، مكارم شيرازي.28

 السلام عليه ابن ابيطالب

.دار الفكر:قم، اللمعة الدمشقيه،).ق1411(محمد، مكي عاملي.29

، تحقيق مهدي مهريزي، القواعد الفقهيه،).ق1419(محمد حسن، موسوي بجنوردي.30

.انتشارات هادي: تهران

.دار العلم: اهواز، الفوائد العليه،).ق1405(سيد علي، موسوي بهبهاني.31

.دارالاحياء التراث العربي: بيروت، جواهر الكلام،).م1981(محمد حسن، نجفي.32

االله انتشـارات آيـت: قـم، مستند الشيعه في احكام الشريعه،).ق1405(احمد، نراقي.33

.مرعشي


